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 موضوع اول. آشنای  با کتاب مقدس

مسیحیان، ، مجموعه ای از نوشته های کوچک و بزرگ است که یهودیان، نیمه اول و 1کتاب مقدس

، عنوان  )عهد قدیم و عهد « عهدین»تمام آن را کتاب آسمانی خود می دانند. در زبان فارسی و عرنی

ی برای این کتاب به کار می رود:   جدید( نی 

: که در آن، خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام عهد قدیم. 1

ی خواهد کرد  ، در این صورت، رستگاری و دهد  ت ابراهیم )ع( نجات او را تضمی  . این عهد ابتدا با حضی

ت موسی )ع( تجدید و تحکیم شد. کتاب های مربوط به این دوره  بسته شد و سپس در زمان حضی

، عهد قدیم نامیده شده اند. یهودیان، تنها بخش عهد قدیم را قبول دارند. این بخش، حدود سه  زمانی

د. این مجموعه که گفته می شود طی قرن ها و به دست نویسندگان   چهارم از کتاب مقدس را  دربرمی گی 

گوناگون نگارش یافته، شامل مطالب متنوعی از قبیل تاری    خ، شریعت، حکمت، مناجات، شعر و 

 پیشگونی است. 

 کتاب مقدس یهود به سه بخش تقسیم می شود: 

فر عروف به اسفار خمسه است. )سِ : مشتمل بر پنج دفیر یا سِفر و مالف. تورات )شریعت موسی(

، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه(. یهودیان بنا بر سنت، این کتاب را منسوب 3، سفر خروج2پیدایش

ت موسی )ع( و عزاداری  به موسی )ع( می دانند اما نکته اینجاست که در پایان این کتاب، وفات حضی

توانسته مرگ خود را از پیش ثبت کند؟! بنابراین  بنی اسرائیل ثبت شده است و موسی )ع( چگونه می

ت موسی )ع( نسبت داد  و توسط دیگران نوشته شده  حداقل بخش هانی از تورات را نمی توان به حضی

 . است

ننی   10: شامل کتاب های یوشع، داوران، سموئیل، پادشاهان، اشعیا، ارمیا، حزقیال و ب. بخش انبیا

 کوچک تر است. 

، دانیال، عزرا )عُزیر(داود شامل مزامی  )زبور : ج. مکتوبات ، (، ایوب، غزل غزل ها، جامعه سلیمان، اسیر

 تواری    خ ایام و... است. 

ت عیسی )ع(، دوران عهد و پیمان مزبور پایان یافت و خداوند عهدی . عهد جدید2 : با ظهور حضی

بخش دوم   ح )ع( است. دیگر با انسان بست. این عهد جدید، پیمان بر سر محبت خدا و عیسی مسی

کتاب مقدس، عهد جدید نام دارد که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و یهودیان آن را معتیی نمی دانند. 

ی مشتمل بر کتاب ها، رساله ها و مطالب گوناگونی است.   این بخش نی 

 عهد جدید به چهار بخش تقسیم می شود: 

                                                           
1  Bible 

د.  2 ت یوسف )ع( را در برمی گی   از داستان آفرینش آدم و حوا تا وفات حضی
 ماجرای خروج بنی اسرائیل از مض و غرق شدن فرعونیان در دریا 3
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ت عیسی )ع(الف.  است که توسط  1مشتمل بر چهار انجیل: این بخش زندگینامه و سخنان حضی

س، انجیل 
ُ
، انجیل مَرق چهار نفر از حواریان یا شاگردان آنها نگاشته شده اند و عبارتند از: انجیل مَنر

ت عیسی )ع( است که افرادی آن را  ه عملی و گفتاری حضی ا. این چهار کتاب، سی 
ّ
لوقا و انجیل یوحَن

 روایت می کنند. 

 می نامند. « هم دید»یا « هم نوا»سه انجیل نخست را اناجیل 

 های این سه انجیل: 
ی

 ویژگ

 بکی یکسان دارند و مطالب مندرج در آنها هماهنگ است. سَ  .1

 با فرهنگ یهودی اختلاف چندانی ندارند.  .2

ت عیسی )ع( سخنی نیست.  .3  در این سه انجیل از الوهیت )خدا بودن( حضی

ل یوحنا، از نظر مطالب با سه انجیل دیگر، متفاوت است. با فرهنگ یهودی اما انجیل چهارم یعنی انجی

ت عیسی )ع( در آن مطرح شده است.  ی سازگاری ندارد و الوهیت حضی  نی 

ت عیسی )ع( نگاشته  اغلب محققان بر آن اند که قدیمی ترین اناجیل، بیش از سی سال بعد از حضی

 نگاشته شده است.  میلادی ر آخر قرن اولشده است. انجیل یوحنا از همه متاخر است و د

: شامل یک کتاب به نام اعمال رسولان است که ب. تبلیغات و مسافرت های تبلیغی مبلغان مسیحی

 اقدامات حواریان و دیگر مسیحیان، به خصوص پولس را بیان می کند. 

ناگون نگاشته اند که : حواریان و رسولان مسیحی صدر اول، نامه هانی به شهرها و افراد گو ج. نامه ها

 نامه از آنها در مجموعه عهد جدید وجود دارند.  21

ی تنها یک کتاب وجود دارد که به یوحنا منسوب است. د. رؤیا و مکاشفه  : در این بخش نی 

 اعتبار کتاب مقدس از دیدگاه متفکران یهودی و مسیحی

کرده است که بیانگر آن   ابراهیم بن عزرا یکی از دانشمندان یهودی است. وی مواردی را مطرح .1

ت موسی )ع( نیست بلکه این کتاب باید  است که نویسنده واقعی اسفار پنج گانه )تورات(، حضی

ت موسی )ع( به دست فرد دیگری نوشته شده باشد.   قرن ها پس از حضی

این مطالعات نشان می  ، جریانی به نام نقد تاریحیی کتاب مقدس در غرب ظهور کرد. 19در قرن  .2

کتاب مقدس از لایه های مختلفی تشکیل شده که در دوره های زمانی متنوعی نوشته شده دهد  

 «اِلوهیم»)خدای واحد( و گاهی با نام « یَهوَه»اند. برای مثال، گاهی در تورات، خداوند با نام 

 )خدایان!( مطرح می شود. 

ی آن شده از عهد قدیم برمی آید که در زمان هانی تورات ناپدید شده و بعدها کسانی  .3  مدعی یافیر

شدن تورات طولانی بوده که در اثر آن چند نسل از قدری گمبهآن که  توجهی قابلنکته اند. 

انجام داده  نابخشودنی  پرسنر روی آورده و گناهانی شده و برخی هم به بتیهودیان منحرف

 . 2بودند

                                                           
1  Gospel 

 . 17-11: 22دوم پادشاهان:  2
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ت موسی بنابراین شواهد بسیاری وجود دارد که کتاب مقدس را نمی توان وخ  الهی و آموزه های حضی

 و عیسی )ع( دانست. 

 دیدگاه قرآن درباره کتاب مقدس

 دین اسلام، به همان صورت اصلی که بر پیامیی )ص( وخ شده در اختیار ما قرار  
قرآن، کتاب آسمانی

 گرفته است. دلایل زیادی بر عدم تحریف قرآن وجود دارد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. 

گاه قرآن، تورات و انجیل، دو کتاب آسمانی بوده اند که خداوند برای هدایت قوم بنی اسرائیل و از دید 

 دیگران نازل کرده است. قرآن در این باره می فرماید: 

 . 1و ما تورات و انجیل را پیش از آن برای رهنمود مردم فروفرستادیم -

 . 2ما تورات را که در آن رهنمود و روشنانی بود نازل کردیم -

 . 3و به او انجیل را عطا کردیم که در آن، هدایت و نوری است -

 اما قرآن در آیانر دیگر بیان می دارد که در تورات و انجیل، تحریفانر راه یافته است: 

پيچانند، اى [ می[ كتاب ]تحريف شدهو از ميان آنان گروهی هستند كه زبان خود را به ]خواندن -

[ نيست؛ و پنداريد، با اينكه آن از كتاب ]آسمانی  [كتاب ]آسمانی   [[ را از ]مطالبتا آن ]بربافته

بندند، گويند: آن از جانب خداست، در صورنر كه از جانب خدا نيست، و بر خدا دروغ میمی

 . 4دانند[ میبا اينكه خودشان ]هم

: گويند نويسند، سپس می[ با دست هاى خود میاىشدهپس واى بر كسانی كه كتاب ]تحريف -

ى به دست آرند؛ پس واى بر ايشان از آنچه دست «اين از جانب خداست» ی ، تا بدان بهاى ناچی 

 . 5آورند[ به دست میهايشان نوشته، و واى بر ايشان از آنچه ]از اين راه

ت محمد )ص( در تورات و انجیل بشارت داده شده  از دیدگاه قرآن، ظهور دین اسلام و نام مبارک حضی

احت اعلام می دارد که اهل کتاب به این موضوع آگاهی داشته و پیامیی اسلام را مانند است. قرآن به ص 

 فرزندان خود می شناخته اند اما با این همه، حقیقت را کتمان کردند: 

اى فرزندان اسرائيل، من فرستاده خدا به سوى شما »و هنگامی را كه عيسی پسر مريم گفت:  -

آيد و نام اى كه پس از من میكنم و به فرستادهبوده تصديق میهستم. تورات را كه پيش از من 

 6 «است بشارتگرم. « احمد»او 

[ او را نزد خود، در تورات و انجيل كه ]نام-همانان كه از اين فرستاده، پيامیی درس نخوانده  -

وى می -يابندنوشته می  ؛7كنندپی 

یار ناپسندی به انبیای الهی نسبت داده دلیل دیگر تحریف کتاب مقدس، آن است که در آن صفات بس

ا از این صفات است. از آنجا که قرآن، تحریف نشده و  شده است که از نظر قرآن، ساحت آنان، میی
                                                           

 4-3آل عمران/  1
 44مائده/  2
 46مائده/  3
 78آل عمران/  4
 79بقره/  5
 6صف/  6
 157اعراف/  7
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همان وخ الهی است، عقاید ناسازگار با آن نمی تواند منتسب به خدا باشد، بنابراین ناگزیر باید گفت 

ی دلایل  ان الهی از هر گناه و کتاب مقدس تحریف شده است. همچنی  قطعی عقلی ایجاب می کند پیامیی

استه باشند، وگرنه مردم حرف آنان را نخواهند پذیرفت یا دچار اشتباه در تشخیص   و اشتباه، پی 
ی

آلودگ

حق خواهند شد. کسی که مردم را به اخلاق نیکو دعوت می کند، خود باید بااخلاق ترین باشد و به 

، شهوت سخنان خود عمل نماید. کتا نر ، نی غی  ، دروغگونی
ابخواری، مسنر  نظی  سرر

ب مقدس، صفانر

امی به والدین را به انبیای الهی نسبت می دهد!  ، نی بندوباری و نی احیر
 رانی

 به دو نمونه از این موارد اشاره می کنیم: 

 زنای با محارم لوط و

انش است که گوید لوط توسط می یکی از موارد تحریف در کتاب مقدس، در داستان لوط و دخیر

انش مست شد و با آنها نزدیکی کرده و هر دو از وی باردار شدند:   دخیر

لوط با دو دخیر خود در کوه ساکن شد. ... دخیر بزرگ به کوچک گفت: بیا تا پدر خود را » -

اب بنوشانیم و با او همبسیر شویم، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. پس درهمان شب پدر  سرر

 .«1اب نوشانیدند... . پس هر دو دخیر لوط از پدر خود حامله شدندخود را سرر 

 داود و زنا با زن شوهردار

ش برخاسته بر پشت بام خانه - ی پادشاه گردش کرد و و واقع شد در وقت عض که داود از بسیر

ی را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود. پس داود از پشت بام زنی را دید که خویشیر

و او را گفتند که آیا این بتشبع دخیر الیعام، زن اوریای حِنرّ  فرستاده درباره زن استفسار نمود

نیست؟ و داود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داود با او همبسیر شد و او از 

 ی داود را مخیی نجاست خود طاهر شده و به خانه خود برگشت و آن زن حامله شد و فرستاده

داود حنر به این هم اکتفا نکرد و در دستوری به فرمانده .« 2ساخت و گفت که من حامله هستم

ای قرار دهد تا در جنگ کشته شود. در نهایت شوهر آن زن سپاه خود، گفت تا او را در نقطه

 . 3در جنگ کشته شد و داود آن زن را برای خود گرفت

 ارد، سه دسته اند: به طور کلی، مطالنی که در کتاب مقدس وجود د

 کرده . مطاول
ر
ی هستیم صحیح هستند: مثلا مواردی که همانند قرآن، توصیه های اخلاق النی که مطمی 

ی برخی از داستان های انبیا. و از زنا و دروغ، نهی می کند.   همچنی 

ی هستیم غلط و تحریف شده هستند: . مطالنی که مطدوم  می 

بوده ولی الان نیست: مثل نام پیامیی اسلام )ص( ب مقدس، . مواردی که در اصل کتا1-ب

 )احمد(. 

                                                           
 19پیدایش، باب  1
 . 5-2: 11دوم سموئیل:  2
 . 27-14: 11دوم سموئیل:  3
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ی فعلی وجود دارد: مثل نسبت دادن 2-ب . مواردی که در اصل کتاب مقدس نبوده ولی در میر

ان ت عیسی )ع( که قرآن به شدت آن صفات زشت به پیامیی ؛ یا به صلیب کشیده شدن حضی

( در 1را رد کرده است  انجیل. ؛ یا تثلیث )سه گانه پرسنر

که نمی دانیم درست اند یا غلط: به عنوان مثال، جزئیانر در مورد قصص انبیا در کتاب   . مطالنی سوم

یید یا ردی بر آنها نداریم و ممکن است درست یا غلط باشند. أمقدس آمده است که در قرآن و روایات، ت

 . یا یک حادثه جزن   مثلا نام یک فرد 

 و انجیل لزوم ايمان مسلمانان به تورات

بر اساس قرآن و آموزه های دین اسلام، مسلمانان بايد بدون هر گونه تبعيضی به آموزه هاى وحيانی و 

ت موسی و عیسی عليهما السلام ايمان داشته باشند. كتب نازل شده بر ه  مه انبياى الهی از جمله حضی

ما به خدا، و به آنچه بر ما نازل شده، و به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و »بگوييد:  -

ان از سوى  اسباط نازل آمده، و به آنچه به موسی و عيسی داده شده، و به آنچه به همه پيامیی

گذاريم؛ و در برابر او ايم؛ ميان هيچ يك از ايشان فرق نمیداده شده، ايمان آوردهپروردگارشان 

  2«.تسليم هستيم

البته بديهی است كه ايمان ياد شده مربوط به صورت تحريف ناشده آن كتب و محدود به دوره تاريحیی 

 .آن هاست

  

                                                           
، و حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند، ليكن امر «ما مسيح، عيسی بن مريم، پيامیی خدا را كشتيم»و گفته ايشان كه:  1

 شده
ّ
 در مورد آن دچار شك

ً
اند و هيچ علمی بدان ندارند، جز آنكه بر آنان مشتبه شد؛ و كسانی كه در باره او اختلاف كردند، قطعا

وى می  او را نكشتنداز گمان پی 
ً
 (157)نساء/  .كنند، و يقينا

 136بقره/  2

http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/9/13.htm#f49
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/9/13.htm#f49
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 موضوع دوم. نبوت

 

ی ورت وحی و پیامبر  ضی

اسلام، نبوت است. نبوت، باور به این حقیقت است که خداوند حکیم، یکی از اصول اساسی دین 

انسان های والا و شایسته ای را برای هدایت و سعادت انسان ها برانگیخته است تا برنامه ها و دستورات 

 حیات بخش و سعادت آفرین او را که از طریق وخ الهی دریافت کرده اند به آدمیان ابلاغ نمایند. 

ی « دین»ها و دستورات، این برنامه  ان الهی»نامیده می شوند و حاملان آن نی  هستند. معمولا « پیامیی

ان برای اثبات حقانیت پیام خود، به معجزه متوسل می شوند.   پیامیی

ت آدم )ع( از جانب خدا نازل گردیده و تا عض پیامیی اسلام، آخرین پیام آور الهی  دین از زمان حضی

ی  ی و برنامه بوده ادامه داشته است. آیی  ی نسبت به زمان و امت خود، کامل ترین آیی  و برنامه هر پیامیی

 است. 

، آلوده 
ی

ی نیست و تنها کسانی لایق این مقام اند که در طول زندگ نی گمان هر فردی شایسته مقام پیامیی

ی در ابلاغ پیام الهی از هر نوع خطا  ان همچنی  و اشتباهی ایمن به گناه نشده و معصوم از گناه اند. پیامیی

هستند و حنر از هر نوع بیماری و نقص عضوی که موجب تنفر و دوری مردم از گرایش به آنها می شود، 

ایند.   میی

ورت نبوت  ضی

ی نمی  ان الهی نیازی هست؟ آیا عقل و دانش بسرر ی، به پیامیی آیا با وجود قوه عقل و حس و علوم بسرر

 تواند راه سعادت خود را بیابد؟

 
ی

. زندگ  خی 
ی

 جاودانه خواهد شد. نوع زندگ
ی

انسان محدود به دنیا نیست بلکه پس از مرگ وارد یک زندگ

 اخروی، اهمیت 
ی

 در این جهان است. بنابراین شناخت شایسته انسان، خدا و زندگ
ی

در آنجا، بازتاب زندگ

ی برنمی  فراوانی دارد. این آگاهی شایسته، از عهده منابع شناخت در آدمی، یعنی عقل و حس و علوم بسرر

 آید: 

 و اجتماعی 1
ر
، اخلاق

ر
. دیدگاه ها و نظریات مختلف و متعارضی در باب خدا و معاد و مسائل حقوق

ی است.   وجود دارد که شاهدی بر نارسانی و ناکارآمدی عقل و دانش بسرر

ه کننده2 فت های خی  ی، پیسرر : در قرون اخی  با اینکه دانش و علوم بسرر  در علوم تجرنی
ای  . نی ثبانر

داشته است اما هر روز فرضیه ای جایگزین فرضیه علمی دیگر می شود و نظریات جدیدی در عرصه 

د.   علم شکل می گی 

 مانده 3
ر
فت های فراوان، هنوز مجهولات زیادی برای آدمی باق . وجود مجهولات فراوان: با وجود پیسرر

ده است. حنر مسائل مادی مانند علت  و درمان برخی از بیماری ها، هنوز است که به حقیقت آنها نی نیی

 ناشناخته است. 
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البته ما به طور کلی منکر شناخت صحیح عقلی نیستیم. عقل چه بسا به شناخت های صحیحی نائل 

 در اختیار آدمی قرار دهد. عقل، بدی ظلم و خونی عدالت را درک 
ی
می گردد ولی نمی تواند اطلاعات کاق

ی کند، به جهت رابطه و تاثی  متقابل انسان با می کند ولی وقنر که می خواهد مصادی ق آن را تعیی 

موجودات دیگر، دچار مشقت و سخنر می شود. برای مثال، عقل آدمی درک می کند که عدالت نیکوست 

ی مصداق عدل مثلا درباره ارث زن و مرد، بسیار مشکل است. آیا عدالت در تساوی است، یا  اما تعیی 

ان آن چگونه است؟ در اختلاف؟ و در این صورت، ی  می 

بنابراین حس و عقل و دانش انسان به تنهانی نمی تواند راه سعادت همه جانبه را بازشناسد، از این رو 

نیازمند شناخت معصومانه دیگری هستیم تا راه صحیح را به ما بنمایاند. پیمودن راه سعادت، مستلزم 

آدمی است که نی شک، این شناخت از شناخت و آگاهی دقیق نسبت به عوامل اثرگذار در سعادت 

عهده حس و عقل و دانش برنمی آید. در نتیجه خداوند، باید راه شناخت دیگری را که همان تعالیم 

انبیای الهی است قرار دهد تا انسان به کمک عقل و وخ، به کمال و سعادت واقعی خود نائل شود. 

، هدف از ارسال رسولان الهی را آموزش تعالیمی می داند که هرگز انسان توان شناخت آنها  قرآن در آیانر

 . 1را نداشته است

 وحی و انواع آن

از نظر لغوی، هر نوع ادراک و تفهیم سری    ع و پنهانی را وخ گویند. وخ در اصطلاح، به معنای ارتباط 

ان است. ماهیت و حقیقت این نوع وخ بر ما مجهول بوده و یکی از  مصادیق عالم ویژه خداوند با پیامیی

ی  ان، در موارد دیگری نی  غیب است که باید بدان ایمان آورد. واژه وخ در قرآن علاوه بر وخ به پیامیی

ی به دوستان خود. هر گاه  به کار رفته است نظی  وخ به زنبور عسل، وخ به مادر موسی و وخ شیاطی 

ان است. وخ به صورت مطلق و بدون قرینه بیان شود، مقصود، وخ به پیام  یی

 انواع وحی

ان به چهار صورت است:   وخ بر پیامیی

ان و ۱ ان، حقایق و دستورات الهی را در عالم خواب و رؤیا می بینند. نی گمان خواب پیامیی  . گاهی پیامیی

اولیای الهی که همواره مورد مراقبت خداوند و فرشتگان هستند با خواب افراد معمولی که عصمنر 

ت ابراهیم )ع( دستور ذبح اسماعیل را در خواب دریافت کردند. ندارند متفاوت است.   مثال: حضی

ان القا می شود و روح والای آنان مرکز نزول وخ ۲ . گاهی دستورات الهی مستقیما به روح و قلب پیامیی

 آسمانی می شود. 

وید. . زمانی ممکن است خدا که در حجاب غیبت است، از طریق ایجاد صوت با پیامیی خود سخن بگ۳

ت موسی )ع( وخ شد.   همان طور که در کوه طور به حضی

ی وخ الهی توسط فرشته وخ ۴  –که در برابر دیدگان پیامیی به صورت خاض ظاهر می شود   –. گاه نی 

 نازل می گردد. 

 قرآن مجید در آیه ای به تمامی صورت های وخ اشاره می کند: 

                                                           
 151بقره/  1
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 ُ
َ
 اللّ

ُ
مَه
ِّ
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َ
ن يُك

َ
ٍ أ

َ  لِبَسرر
َ
ان
َ
اءُ ۞ وَمَا ك

َ
نِهِ مَا يَش

ْ
َ بِإِذ يُوخِی

َ
 ف
ً
وْ يُرْسِلَ رَسُولا

َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 وَحْيًا أ

ا
ٌّ   إِلا  عَلِیی

ُ
ه
ا
إِن

 (51)شوری/  حَكِيم  

ى را نرسد كه خدا با او سخن گويد جز ]از راه ، يا فرستادهو هيچ بسرر اى [ وخ يا از فراسوى حجانی

 .كاربخواهد وخ نمايد. آرى، اوست بلندمرتبه سنجيدهبفرستد و به اذن او هر چه 

به نوع چهارم « یرسل رسولا»به نوع سوم و « من وراء حجاب»به نوع اول و دوم، « وحیا»در این آیه، 

 اشاره دارد. 

های ناروا از وحی  تفسبر

های نادرسنر از وخ مطرح است که به دو مورد از آنها اشاره می کنیم:   تفسی 

، پ1 ان را از . برخی ی  نوابغیامیی پنداشته اند.  محصول تفکر و اندیشه های خود آناندانسته و وخ را نی 

ی تعالیمی هرگز با   بازگفته اند و چنی 
این افراد بر این باورند که انبیا، افکار خود را در قالب تعالیم وحیانی

 جهان ماورای طبیعت، ارتباطی ندارد. 

، تف کر مادی گرایانه نسبت به جهان هسنر است. این نگرش، عالم یکی از پیش فرض های این تفسی 

هسنر را محدود به عالم ماده می داند. هر فردی حقیقنر در وجود خود به نام روح دارد که هیچ یک از 

ی نیست که هسنر مساوی با ماده باشد تا بر اساس   های اساسی ماده را دارا نیست. بنابراین، چنی 
ی

ویژگ

ی   به گونه ای مادی تفسی  کنیم. را از جمله وخ ی آن بخواهیم هر چی 

ان با معجزات خود، حقانیت ادعا و سخنان خود را اثبات می کرده اند و لازمه تفسی   از سوی دیگر، پیامیی

هانی را به اسم وخ 
ی  شوند که به دروغ، چی 

ان الهی افرادی دروغگو تلفر فوق از وخ، آن است که پیامیی

 در حالی که این امر، با مقام والای آنها که تاری    خ از آن خیی داده، منافات دارد.  الهی مطرح می کرده اند 

، وخ انبیا را از سنخ 2  عارفان. برخی
ی
ی صحیح نیست. در سی   تجربه های عرفای می دانند. این دیدگاه نی 

و سلوک عرفانی ممکن است حقایفر برای یک عارف کشف شود. چه بسا عارف دیگری همان حقایق 

، وهمیات 
ی
را به گونه ای دیگر و حنر مخالف با یافته های عارف اول کشف نماید. حنر ممکن است عارق

نماید. بنابراین امکان دخالت شیطان و صحت و  و حقایق نادرست را به جای حقایق صحیح شهود 

سقم یافته های شهودی عارفان وجود دارد. در حالی که انبیا معصوم اند و هیچ گاه در مورد وخ به 

 وجود ندارد. از طرف دیگر، وخ معمولا ملازم با 
ی
خطا نمی روند و در مسائل اساسی، میان انبیا اختلاق

ی کاری نمی کنند. معجزه است در حالی که عرفا بر   خود چنی 
 ای صحت تجربه های عرفانی

 معجزه انبیا

واژه معجزه برگرفته از واژه عجز به معنای ضعف و ناتوانی است. معجزه به معنای ناتوان کننده و به 

ان الهی برای اثبات  عجز درآورنده است. در اصطلاح عبارت است از عمل خارق العاده ای که پیامیی

انجام می دهند؛ به گونه ای که مردم را به آوردن مثل یا مقابله با آن دعوت می ادعای نبوت خویش 

 کنند و از این رو، مردم از انجام آن عاجز و ناتوان اند. 
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 چند نکته: 

ی 1 ی عادی و جاری طبیعت نیست. مثلا بر حسب قوانی  . اموری خارق العاده است که مطابق قوانی 

ی کرد. البته برخی انسان عادی، چوب تبدیل به اژدها نمی شود  ت موسی )ع( به اذن خدا چنی  اما حضی

ی اموری تنها بر  ها بر اثر ریاضت نفس ممکن است به امور خارق العاده ای دست بزنند که انجام چنی 

ی عمل خارق العاده ای را خننی  ی چه بسا فرد دیگری اثر چنی  اثر تعلیم و تربیت ممکن است. همچنی 

ی  ان سازد یا ممکن است چنی  عملی مغلوب عمل دیگران واقع شود. اما امور خارق العاده ای که پیامیی

الهی انجام می دهند، از یک سو قابل تعلیم و تعلم نیست و از سوی دیگر، کسی نمی تواند آنها را خننی 

 کند. 

 . عملی معجزه است که همراه با ادعای نبوت باشد. 2

حدی باشد. یعنی باید مردم را دعوت کند که یا مثل آن را . معجزه باید همراه با دعوت به مقابله یا ت3

ی از انجام آن، عاجز و ناتوان باشند. بنابراین امور خارق  بیاورند یا اثر آن را خننی سازند که باید مردم نی 

العاده ای که همراه با ادعای نبوت و تحدی نباشد، معجزه نامیده نمی شود و در اصطلاح به آن کرامت 

 مثلا شفای بیمار لاعلاج توسط امام رضا )ع(.  می گویند. 

. معجزه منافانر با اصل علیت ندارد. به طور کلی، علت وقوع یک حادثه می تواند یکی از امور ذیل 4

باشد: الف. علت طبیعی عادی و متعارف: مثلا علت طبیعی پیدایش یک مار، تخم گذاری است که پس 

عادی و  از مدت زمانی نوزاد مار از تخم سربرمی آورد و به تدری    ج رشد می کند. ب. علت طبیعی غی 

علل ناشناخته: مثلا انرژی هسته ای، یک منبع عظیم انرژی است که تا مدتها پیش ناشناخته بود. ج. 

(. بنابراین تمام معجزات انبیای الهی علت دارند اما ممکن است علت  مادی )فرشتگان و مسائل غینی غی 

 نباشد. آن برای ما شناخته شده 

ی هستند. . سِ 5 ی  حر و سایر علوم غریبه، معجزه نیستند چون قابل آموزش و یادگی   که نخستی 
زمانی

عمل پیوند قلب انجام شد، کاری معجزه آسا به نظر می رسید اما امروزه با آموزش و تمرین، جراحان 

ی معجزه محسوب نمی  فراوانی هستند که پیوند اعضای مختلف را انجام می دهند بنابراین این کار نی 

 شود. 

ایط روزگار خویش می آ6 ی معجزه ای متناسب با سرر ایطی . هر پیامیی ت عیسی )ع( در سرر ورد. مثلا حضی

ت موسی )ع( در  ه دسنر در زمان ایشان وجود داشت، مرده را زنده می کرد؛ یا حضی که پزشکان چی 

این معجزات، حسی بوده و محدود به همان زمان  حضور جادوگران، عصانی را تبدیل به اژدها نمود. 

ی ابدی هستند و ب وقوع خود هستند اما  رای همه زمان ها و مکان ها معجزه و قابل بعضی معجزات نی 

 پیامیی اسلام )ص(. 
 درک اند مانند قرآن کریم، معجزه جاودانی

ه نمایشگاه
َ
 معجزه، ن

 آیا هر نوع معجزه ای که مردم می خواستند انبیا انجام می دادند؟

ان توقع داشتند تا کار  محال یا نی ربط یا پاسخ منفی است زیرا در قرآن می خوانیم مردم گاهی از پیامیی

 مضی و یا خلاف نظام هسنر انجام دهند و آن بزرگواران، به انتظارات آنها اعتنانی نمی کردند. 
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ی، خدا را نزد ما بیاورنمونه هانی از این درخواست های نابجا  ! با توجه به 1: گاهی می گفتند اگر تو پیامیی

ی آسمان را قطعه اینکه خداوند، جسم نیست این توقع کاملا محال است.   گاهی می گفتند اگر تو پیامیی

ی باید خانه ات از طلا باشد2قطعه کرده، بر سر ما فرو ریز ی 3! و گاهی می گفتند اگر تو پیامیی . آیا چنی 

ان نمایشگاه به راه انداخته اند تا طبق هوس  اموری منطفر و عقلانی و نشانه نبوت است؟! مگر پیامیی

مگر برای اثبات نبوت باید چند بار معجزه کرد؟! گذشته  ام معجزه انجام دهند؟! این و آن، اعمالی را به ن

از این، کفار، نمونه هانی از اعجاز را که دیدند باز هم نپذیرفتند و گفتند اینها سحر و جادو است. کسی 

نیست  که نخواهد بپذیرد و بنای لجاجت داشته باشد صدها دلیل هم او را قانع نمی کند. بنابراین بنا 

هر روز و هر ساعت و برای هر فرد، آن هم در هر مساله ای که دلخواه او باشد، پیامیی دست به معجزه 

 بزند. 

 عصمت انبیا

 معناى عصمت
ی  ،منع كردن : در لغت  نگهدارى و مصونيت ،بازداشیر

ان را از ارتكاب گناه و خطا و اشتباه مصونينر خاص يا ملكهدر اصطلاح:  اى نفسانی است كه پيامیی
ايط نبوت است. بازمی  دارد و يکی از سرر

 اقسام عصمت
 : عصمت انبيا در سه قلمرو قابل بررسی است

 . عصمت در مقام دريافت، حفظ و ابلاغ وخ؛1
 . عصمت از معصيت و گناه؛2
 . عصمت از خطا و اشتباه در امور فردى و اجتماعی. 3

 كنيم: اجمال هر يك از اين سه قلمرو را بررسی میاينك به
 . عصمت انبيا در مقام دريافت، حفظ و ابلاغ وحی1

ی  ى وخ شود و او نتواند بی  ا وخ و القائات درونی خود و القائات ديگران تفاوت نهد و آنهاگر بر پيامیی
ى قابل اعتماد نيست و نمی ی پيامیی تواند وخ را با يكديگر خلط كند و يا درمورد وخ به ترديد افتد، چنی 

ى وخ را به ی اگر پيامیی درسنر دريافت نمود، اما الهی را درست و صحيح به مردم انتقال دهد. همچنی 
حفظ و ابلاغ وخ دچار اشتباه و خطا شد، يعنی محتواى وخ را كم و زياد نمود و با مطالب در مقام 

ی روا نيست.  ى نی  ی پيامیی  ديگر درآميخت، اعتماد به چنی 
 توان به دلايل عقلی و نقلی تمسك نمود: براى اثبات اين نوع از عصمت می

 دليل عقلى
هيچ بايد وخ نی و عالم و قادر مطلق است، می دليل اين نوع عصمت آن است كه چون خداوند، حكيم

ان به دست مردم رسد تا به كمال واقعی خود نايل گردند.   خطانی توسط پيامیی
 دليل نقلى
ان را تحت مراقبت كامل قرار میاى يادآور میقرآن در آيه درسنر دهد تا وخ الهی بهشود كه خداوند پيامیی
 ها ابلاغ گردد: به انسان
هِرُ عَلیعالِمُ ا
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(: 26 -28(: 72جن )) ءٍ عَد
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ى را كه از او خشنود باشد، كه ]در اين داناى نهان است، و كسی را بر غيب خود آگاه نمی كند؛ جز پيامیی
[ براى او از پيش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت؛ تا معلوم بدارد كه پيامهاى صورت

ى را به عدد شماره اند؛ و ]خدا[ بدانچه نزد اپروردگار خود را رسانيده ی يشان است احاطه دارد و هر چی 
 كرده است. 

 كه پيامیی را از هر سو احاطه  اين آيه از دو نوع نگهبان براى صيانت از وخ سخن می
گويد: فرشتگانی

 اند و خداوند بزرگ كه بر پيامیی و فرشتگان احاطه دارد. كرده
نبوت را كه همان رساندن صحيح وخ به  هدف از اين مراقبت كامل آن است كه خداوند حكيم، غرض

 هاست، تحقق بخشد. انسان
 . عصمت از معصيت و گناه2

ان الهی در عمل به احكام شريعت خود، بايد از هرگونه گناه و نافرمانی و لغزش مصون باشند و يا  پيامیی
 به بيان ديگر، نبايد هيچ عمل حرامی را مرتكب شوند. 

 دليل عقلى
ر گفتار، مردم را از عمل حرامی نهی كند، ولی خود مرتكب آن شود، مردم در تشخيص اگر پيامیی الهی د

يابد و اين خلاف راه صحيح دچار اشتباه خواهند شد و درنتيجه غرض بعثت انبياى الهی تحقق نمی
 حكمت الهی است. 

يار سازنده و بديهی است در حوزه تربيت، عمل مرنی و سازگارى آن با گفتار او نقسیر بساز سوی دیگر، 
 كند. ها ايفا میاعمال ناشايست و ناسازگارى آن با گفتار، نقسیر بسيار منفی در تربيت انسان

 انسان
ر
ان الهی و وظيفه به كمال رساندن فضايل و مكارم اخلاق ها، مستلزم بنابراين نقش تربينر پيامیی

استه باشند تا به  پی 
ی

فه وانند اعتماد مردم را جلب كرده، وظينيکی بتآن است كه آنان از هر گناه و آلودگ
ى خود اهل گناه و معصيت باشد، نه تنها نقش يك مرنی الهی خود را به انجام رسانند، و چنانچه پيامیی

 مردم را به گناه و معصيت ترغيب میرا از دست می
ً
كند كه اين با حكمت الهی سازگار دهد، بلكه عملا

 نيست. 
ی اقتضا می ی دليل نی   خود معصوم از گناه باشند، وگرنه منكران انبياكند  همی 

ی
ان از آغاز زندگ ى كه پيامیی

دازند الهی می  آنان دست نهاده، به مخدوش كردن شخصيت والاى آنان بیی
ی

توانند بر نقاط تاريك زندگ
 است. 

ی
ی با حكمت الهی در تناق  و در نتيجه رسالت آنها را با مشكل مواجه سازند كه اين امر نی 

ی   همچنی 
ی

ان ويژگ دار باشد؛ زيرا برخی هاى ناپسند و بيمارىها و خصلتنبايد در پيامیی هاى واگی 
دار و يا خصلتهاى جسمی نظی  بيمارىبيمارى ، مايه تنفر و هاى واگی  هاى زشت روخ مانند تندخونی

 شود. انزجار مردم می
 دليل نقلى

ان از گناه و معصيت در آيات گوناگونی مور  د تأكيد قرار گرفته كه به برخی از آنها اشاره عصمت پيامیی
 كنيم: می
 شده1

ی
از اين رو شيطان  اند كه خداوند آنها را خالص گردانيده و . در قرآن كريم انبياى الهی كسانی معرق

 بر آنها ندارد
ی
 اند. بنابراين آنها از هر گناه و معصينر مصون . 1هيچ تضق

ظلم معناى وسيعی دارد  . 2رسدد شده است كه به افراد ظالم نمی. در قرآن از امامت به عهدى الهی يا2
ك از بارزترين آنهاست  -كه ظلم به خود، ظلم به حقوق ديگران و ظلم به خداوند را شامل  -كه سرر

ادف با عصيان و گنهكارى است. بنابراين عصمت در امامان امرى مسلم می ى ظلم میر شود و به تعبی 

                                                           
1 « . یَ صِی 
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ُ
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(: 2)بقره )«  لِلن
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ان  ی داشتهاست و چون برخی پيامیی ان مقام امامت نی  ی عهدى الهی است، پيامیی اند و از سونی نبوت نی 
ی بايد از هر گناه و معصينر مصون باشند.   نی 

 
 . عصمت در امور فردى و اجتماعى3

ی بايد از خطا و اشتباه و سهو و نسيان مصون باشند؛ چراكه اينها از اعتماد  ان در امور عادى خود نی  پيامیی
 ،لبته اشتباه و خطا در امور روزانه و عادى، ملازم با اشتباه در بيان احكام الهی نيستكاهد. امردم می

ی اين دو موضوع تفاوت قائل شوند. اىسخنر میاما عموم مردم به بسا آنان با ديدن خطا و توانند بی 
ی قلمروه ان، اين خطا را به تمامی تعاليم آنان و نی   و عادى پيامیی

اى ديگرِ عصمت اشتباهی در امور جزن 
ان سازگار نيست.  ی با هدف بعثت پيامیی  سرايت دهند و درنتيجه ديگر به آنان اعتماد نكنند كه اين نی 

 عامل و منشأ عصمت
ان و اولياى خاص الهی از نظر آگاهی و شناخت خداوند، در مرتبه1 اى بسيار رفيع قرار دارند و . پيامیی

ی را بر رضا و خشنودى خداوند و ع دهند. به تعبی  ديگر، شناخت آنان از شق به او، ترجيح نمیهيچ چی 
شود كه به غی  خدا توجه كنند و يا عشق بورزند و عظمت و جمال و جلال خداوند، مانع از آن می

ی افرادى همواره خدا را ناظر اعمال و كردار خود انديشه ورانند. چنی  اى جز رضاى خدا را در سر بیی
 در محمی

ً
، فكر گناه و معصيت به ذهن آنها خطور نمیدانند و اصولا  خدانی

ی كند، تا چه رسد ضی چنی 
ان به انجام آن.   كنند. می شعبادت ،از سِر عشق به مقام الهیپیامیی

ان و اولياى خاص الهی از نتايج نيكوى اطاعت خدا و پيامدهاى ناگوار معصيت و گناه، آگاهی 2 . پيامیی

 از آن عمل روى گمان انسان عاقل ا كامل دارند. نی 
ً
گر از نتايج ناگوار عمل خود آگاهی يابد، طبعا

ی كارى نمیداند اگر به سيم برق دست بزند میگرداند. براى مثال، فرد عاقلی كه میمی د، هرگز چنی  كند. می 
ان و پارسايان از نتايج  بنابراين او نسبت به اين عمل، نوعی مصونيت دارد. حال اگر افرادى مانند پيامیی

ی به گونه -بسيار ناگوار گناهان آگاه گردند ومندى نی  اى كه جهنم و عذاب را با چشم ببينند و از اراده نی 
 به نوعی از گناه مصونيت می -برخوردار باشند

ً
ان الهی، علم آنان طبعا يابند. بنابراين منشأ عصمت پيامیی

ج ناگوار گناهان است. اين آگاهی نسبت به عظمت و جمال و جلال خداوند و آگاهی كامل آنها از نتاي
ی سبب می ومندتر گردد. البته عنايات و امدادهاى غينی همچنی  ی نی  شود اراده بر انجام و يا ترك عمل نی 

ی شامل حال آنان می  اى نيست كه اختيارشان را سلب كند. گونهشود، ولی بهخداوند نی 
ان الهی به سبب   ذانر شايست»بنا به آنچه بيان شد عصمت پيامیی

ی
هاى فردى و اجتماعی مجاهدت»، «کی

ى براى آنان « عنايات و توجهات خداوند»و از سونی به دليل « آنها است؛ عنايانر كه مسئوليت بيشیر
 خداوند در عصمت نوع اول بيشیر است.  هاىآورد. البته تأثی  امداهاى غينی و عنايتبه ارمغان می

 عصمت و اختيار
ان اى نيست كه عصمت به گونه  باشد. پيامیی

ی
اما اگر معصومند با آزادى و اختيار فرد معصوم در تناق

تواند به سيم توانند به انجام آن كارها مبادرت ورزند؛ درست مانند فرد عاقلی كه گرچه میبخواهند، می
ی نمی ی قدرت بر انجام كند. نی برق دست بزند، ولی چنی  ی كارى به معناى نداشیر شك انجام ندادن چنی 

ان با اينكه می آن ی كارى را انجام نمیتوانند گناه كنند، ولی هيچعمل نيست. بنابراين پيامیی دهند. گاه چنی 
ی در آيانر بدين نكته اشاره می  كند: قرآن نی 
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غ
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، آنچه از جانب : عَلْ ف اى پيامیی

 اى. پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن؛ و اگر نكنی پيامش را نرسانده
كند. اگر فرد معصوم بر انجام گناه اين آيه آشكارا بر توانانی پيامیی براى عصيان و نافرمانی خدا دلالت می

ی كارى ر »فرمود كه قدرت نداشت، خداوند نمی ! اگر چنی  ا انجام ندهی، رسالت خدا را ابلاغ اى پيامیی
 خدا توانانی دارند، هرچند بنابر اين آيه آشكارا تصري    ح می« اى. نكرده

ان بر عصيان و نافرمانی كند كه پيامیی
  زند. اند، و هيچ گناهی از آنان سرنمیكه معصوم
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الیسمسوم. موضوع   سکولاریسم و لیبر

 
 سكولاريسم

، تفكرى وجود دارد كه  دنيوى می امروزه در جوامع غرنی
ی

كوشد بدون استعانت از دين به ساماندهی زندگ
 انسان انسان

ی
دازد. معتقدان به اين نگرش، تأثی  دين را تنها در جنبه شخض و خصوض زندگ ها بیی

ی تفكرى میمحدود كرده تواند بر مبانی صحيحی استوار اند. اينك جاى اين پرسش است كه آيا چنی 
ى ها و عوامل شكلش ابتدا به اختصار به تعريف سكولاريسم و زمينهباشد؟ براى پاسخ به اين پرس گی 
 كنيم و در انتها به نقد و بررسی آن خواهيم پرداخت. و سپس به مبانی آن اشاره می

 تعريف سكولاريسم
مفهومی غرنی است كه توصيفگر نوعی تفكر خاص درباب جهان و انسان و تدبی   ،سكولاريسم در اصل

ايط خاص جامعه غرنی رخ نموده است. اين واژه در زبان فارسی به معناى  جامعه است كه در سرر
 جدانی است. گريزى و ديندنيامدارى، دنيامحورى، دين

ی تعريف می كند: در معناى اصطلاخ، بريان ويلسون در دائرة المعارف دين، سكولاريسم را چنی 
ه امور و مفاهيم ماوراى طبيعی و وسايط سكولاريسم يك ايدئولوژى است كه مدافعان آن آگاهانه هم

دينی يا ضددينی بهو كاركردهاى مربوط به آن را نفی می عنوان مبناى اخلاق شخض نمايند و از اصول غی 
 . 1كنندو سازمان اجتماعی دفاع می

ى ديگر، قائلان به سكولاريسم می  انسان را از طريق ابزارهاى مادى صف، يعنی به تعبی 
ی

كوشند زندگ
هاى آموزهسکولارها و بدون استعانت از وخ، توسعه و سامان بخشند.  تجرنی عقل ابزارى و علوم

 ناديده  
ً
ی میندهيا مورد انتقاد قرار می گرفتهوحيانی و ماوراى طبيعی را كاملا د نكوشد. به لحاظ سياسی نی 

)مهدکودک ها، مدارس، يت ليم و تربدينی دور نگاه دارد. در حوزه تع هاىسياست را از تأثی  آموزه
ی سعی میدانشگاه ها و ...(  ست تفکری که معتقد ا د. ند تا تعاليم دينی را از برنامه آموزسیر كنار نهنكننی 

به عقل خودشان وانهاده شده یک تفکر فقط  ،دین فقط برای آخرت است و مسائل دنیوی مردم
 سکولاریسنر است. 

 ند
ر
ارد که شهروندان آن از چه دین و مذهنی باشند و به افراد در یک کشور سکولار، به طور رسمی فرق

ی دین و مذهب خاض، بهانی داده نمی شود. در یک کشور سکولار، اغلب به  خاض به خاطر داشیر
طور رسمی، دین و مذهنی وجود ندارد چرا که در آنجا، دین و مذهب یک امر شخض محسوب می 

ممکن است مسئولان یک   لاب، حکومنر سکولار داشته اند. شود. امریکا، فرانسه و ایران پیش از انق
 کشور سکولار، اهل یک دین خاص باشند ولی آن را شخض و فردی می دانند. 

ی سکولار:   نمونه ای از قوانی 
 ممنوعیت حجاب در موسسات دولنر در فرانسه -
 تصویب ازدواج همجنس بازان در برخی ایالت های امریکا -
 سكولاريسمها و عوامل پيدايش زمينه

ی شد كه به برخی از آنها اشاره میعواملی چند باعث پيدايش سكولاريسم در مغرب  كنيم: زمی 
 يك. متون مقدس و منابع اوليه دينی 

هاى ناروا از كتاب مقدس مسيحيان و انديشه اى كه در اين كتاب راه يافته بود شدههاى تحريفتفسی 
 كه برخی از آنها بدين قرار است:   راه را براى ظهور سكولاريسم هموار ساخت

 
 
 

                                                           
چا الياده، فرهنگ و دين )برگزيده مقالات دائرة المعارف دين(، ص  1  . 126می 
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 جدای  دين از سياست
ت عيسی  در پاسخ به اين پرسش فريسيان كه آيا  )ع(در كتاب مقدس مسيحيان آمده است كه حضی

 «1مال قيض را به قيض ادا كنيد و مال خدا را به خدا. »جزيه دادن به قيض رواست، گفت: 
ارى دنيوى است، شأن و مقام قيض است و به خدا اين عبارت بدين معناست كه جزيه دادن كه ك

ى و دنيوى است و نه از شئون الهی  ارتباطی ندارد، يا به تعبی  ديگر، شأن و مقام حكومت از شئون بسرر
ى، جدانی دين و امور خدانی از سياست و حكومت، آموزه ی تفسی  . بر اساس چنی   اى دينی است. و دينی

ی اجتماعى و حكومن    نبودِ قوانير
ى شريعت وجود ندارد و حنر مسيحيانی كه تا  ی اجتماعی و حكومنر يا به تعبی  ی مسيحيت، قوانی  در آيی 
م بودند، از آن تاري    خ به بعد شريعت تورات را كه  ی نيمه اول قرن اول ميلادى به شريعت تورات ملیر

شوراى مسيحيان  ( ميلادى49)يا  50مشتمل بر برخی احكام اجتماعی بود، نسخ و ملعیی كردند. در سال 
اب، گوشت  ی ربا، سرر اورشليم به نسخ شريعت موسی فتوا دادند كه اين خود به معناى حلال دانسیر

ها شده و خون و ذبيحه بتخوك و جز اينها بود. ايشان از محرمات، تنها به زنا و خوردن حيوانات خفه
 بسنده كردند. 

ی دينی نباشد، بههنگامی كه در مسيحيت براى تدبی  و ساماندهیاست طبيعی   اجتماعی قوانی 
ی

ناگزير  زندگ
ی عقلی مدد گرفت.   بايد از قوانی 

 هاى كلامی و فلسفی مسيحيت با عقل و علوم تجریر ناسازگارى آموزه
هانی وجود داشت كه با عقل و دانش تجرنی سازگار نبود يافته مسيحيان، آموزهدر كتاب مقدس تحريف
نسبت به مسيحيت  براى روشنفكران، دانشمندان و فيلسوفان كه اى بود و اين خود عامل و زمينه

ترين رغبت شوند و موضعی سكولاريسنر اتخاذكنند و چون در دنياى غرب، مسيحيت كاملاعتنا و نی نی 
هاى گناه توان به آموزهگريزى لحاظ شد. براى مثال میگريزى درواقع دينشد، مسيحيتدين تلفر می

تثليث اشاره نمود كه مخالف عقل و الوهيت و تجسد مسيح،  وار عيسی مسيح،يهذانر انسان، مرگ فد
 است. 

ی جنجالی كه بر سر تئورى تكاملی داروين و نظر گاليله و كوپرنيك در نجوم و تحقيقات انتقادى  همچنی 
م پا شد، بسيارى از روشنفكران نيمه دوم قرن نوزدهمربوط به كتاب مقدس و ... در عالم مسيحيت به

 در تعارض با يكديگرند. 
ً
ورتا  را به اين فكر انداخت كه دين و علم صی
 دو. رفتار و برخورد نادرست متوليان كليسا

 
ی

 رفتار و برخورد ناشايست متوليان كليسا، مردم را از دين گريزان كرد و سبب شد آنان در ساماندهی زندگ
 ،
ر
هاى تفتيش عقايد ها و دادگاهنامهفروش آمرزشخود، ديگر به كليسا اعتنانی نكنند. فساد مالی و اخلاق

 نماييم: ازجمله اين رفتارهاى پليد و نادرست بود كه به برخی از آنها به اختصار اشاره می
 
 
 فساد اخلاق

ی در كتاب تاري    خ تمدن میويل دورانت، مورخ بزرگ مغرب  نويسد: زمی 
 شد زمينه اخلاق در ميان روحانيان به قدرى سست بود كه می

ی
هزاران شاهد براى اثبات آن آورد. زندگ

ويل دورانت  كرّات در ادبيات ايتاليا نمودار شده است. بندوبار روحانيان ايتاليا موضوعی است كه بهنی 
ی باره می  بزرگ، عامل  نويسد: نفرت مردم از روحانيان فاسد در اين ارتداد و از ديندر همی 

ی
برگشتکی

 كوچکی نبود. 
 انشمندانبرخوردهاى خشن با د

فت و طرح نظريات اى جلوه كرد كه هيچدينی كه بايد حامی علم و تفكر و تعقل باشد، به گونه گاه با پيسرر
جديد علمی سِر سازگارى نداشت. بنابراين ميان روشنفكران و متفكران، اين اعتقاد پديد آمد كه بايد از 

                                                           
1  ،  . 15 / 12؛ مرقس، 18 -22 / 12منر



16 
 

فت و طرح نظريا ت علمی. متفكران و انديشمندان به جاى ميان آن دو يکی را برگزينند: دين و يا پيسرر
 خطا اصل دين را كنار نهادند. شده و روحانيان فاسد مبارزه كنند، بهاينكه با دين تحريف

هزار  8، 1488تا  1480دهد: از سال سان گزارش میويل دورانت آمار قربانيان اين برخورد خشن را بدين
، 1808تا  1480ى مختلف محكوم شدند و از سال تن به كيفرها 494هزار و  96تن سوخته و  800و 
 تن محكوم شدند.  450هزار و  291تن سوخته و  912هزار و  31

 سكولاريسم
ی
 مبای

 گرای  يك. علم
 تجرنی و روشگرانی به معناى اعتقاد به لزوم محوريت علومعلم

ی
. است تجرنی در همه شئون زندگ

توان به تدبی  جامعه پرداخت. با رشد و تكامل و تجرنی میمتفكر سكولار اعتقاد دارد كه بر اساس علم
يك، رياضيات، شيمی، زيستها و دستاوردهاى چشمگی  علومموفقيت ی شناسی و نجوم تجرنی نظی  فی 
توان به روش مشابه، نظامی فكرى هاى مختلف، اين اعتقاد در ذهن برخی شكل گرفت كه میدر عرصه

 اين جهانی طراخ  
ی

، روش مكانيکی و مشاهده و آزمايش كرد. از آنجا كه روش علومدر باب زندگ تجرنی
ی میاست كه بر اساس آن هر حادثه ی همانند اى برحسب حادثه پيش از خود تبيی   جهان نی 

ً
گردد، طبعا

ورى و حتمی ماشينی مكانيکی در نظر گرفته می شود كه وجود هر حادثه و حركنر با توجه به علت آن صی
 طبيعت نيست. ازى به فرض عالم ماوراىاست و ديگر ني

از آنجا كه روش مكانيکی در همه قلمروهاى دانش نظی  اخلاق، مابعدالطبيعه و دين كارآنی نداشت، 
 قلمروهانی از حوزه معرفت كنار نهاده شد و به حوزه معرفت تجرنی بسنده گرديد. درنتيجه، 

ی چنی 
ايد به حوزه دانش تجرنی محدود گردد و علوم سكولار كردن دانش بدين معنا شد كه حوزه معرفت ب

تجرنی به عقلانی بايد از حوزه علم جدا شود. غی   عنوان امور نامعقول و غی 
، نوعی مادىمی گرانی است كه قلمرو هسنر را به عالم ماده محدود توان گفت پشتوانه تفكر سكولاريسنر
ات عالم ماوراءالطبيمی داند. درنتيجه عی در عالم ماده را قابل شناخت نمیكند و ماوراى عالم ماده و تأثی 

، دعا و مفاهيم و آموزه هاى كتاب مقدس نظی  خدا، فرشته، بهشت، جهنم، وخ، امدادهاى غينی
گنجند، بايد از حوزه علم و معرفت اند و در مقياس تجربه نمیناپذير تجرنی معجزات كه از مفاهيم آزمون

ون روند. بدين ترتيب دين و  ی  بی   گرى امور دنيوى كنار نهاده شد. مفاهيم بنيادى آن از تدبی  و تبيی 
 گرای  دو. عقل

،عقل .  گرانی  اين باور است كه همه رفتارها و عقايد بايد مبتنی بر عقل باشد، نه احساسات يا عقايد دينی
د. البته تصور سكولاريسم از عقل، آن عقلی است كه از مبانی دينی بهره نمی  گی 

گرانی كه با تكيه بر عقل، خدا ريف و كاركرد عقل، صحيح نيست؛ زيرا چه بسيار فيلسوفان عقلاين تع
 میو عقايد دينی را اثبات نموده

ی
 معنانی از عقلاند و در زمره متدينان زندگ

ی كه   -گرانی كنند. بنابراين چنی 
د  دليل براى عقل است. يت نی درواقع ايجاد نوعی محدود -بر اساس آن عقل نبايد از اصول دينی بهره گی 

توان تجرنی گمان كردند كه میدر هر حال انديشمندان دوره رنسانس با توجه به توانانی عقل در حوزه علم
 اين جهانی را سامان در همه عرصه

ی
 به جاى دين بر عقل تكيه كرد و بر اساس آن، زندگ

ی
هاى زندگ

 بخشيد. 
ناه ذانر انسان، الوهيت و تجسد عيسی مسيح رازوار هاى مسيحيت نظی  تثليث، گبسيارى از آموزه

 ندارد و نمی
ی

ی رو، اين فكر در اذهان برخی بوده و با عقل هماهنکی توان آنها را با عقل فهم كرد. از همی 
 پديد آمد كه يا بايد تعقل و تفكر را برگزيد، يا دين و اعتقادات دينی را. 

 نقد و بررسی
ايط و زمينهيد كه سكولاريسم پديدهآنيکی برمیاز آنچه گفتيم، به هاى اى غرنی است كه با توجه به سرر

بسا آن در جامعه غرنی شكل گرفته است. برخورد نادرست حاكمان كليسا با دانشمندان و عالمان چه
ين نقش را در كنار نهادن دين داشته است. هرچند دانشمندان علوم تجرنی و متفكران شايد تا بيشیر
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داشته باشند كه با حاكمان كليسا به جهت برخوردهاى نادرستشان، مخالفت ورزند، اما اى حق اندازه
ی  ی عقلانی الهی نی  اين مخالفت دليلی نيست كه بر اساس آن با اصل دين، خدا، عالم آخرت و قوانی 
ی اغفال  طلاى تقلنی به بازار عرضه كنند و افرادى را نی 

 موافق نباشند. براى مثال، ممكن است كسانی
گردان شوند، يا از طلاى اند، آيا بايد از اصل طلا روىشده كه بسيار ناراحت و عصبانی كنند. افراد اغفال

واقعی و سوء استفاده كنندگان از آن؟  غی 
ام به علومگرا میانسان واقع ی براى تواند ضمن احیر ى، از تعاليم وحيانی انبياى الهی نی  تجرنی و عقل بسرر

 خود 
ی

ی علومساماندهی زندگ د؛ چراكه هيچ ناسازگارى بی  تجرنی و عقل انسانی و و آخرت خويش مدد گی 
ورى است و عقل  تعاليم وحيانی وجود ندارد. از نگاه اسلام، كسب علم بر هر مسلمانی واجب و صی
و انسان همسنگ با تعاليم انبياى الهی از حجيت و اعتبار برخوردار است، اما بايد در كنار اين اعتبار 

د. احیر  ی مورد توجه قرار گی   ام، قلمرو محدود آنها نی 
 نقد علم گرای  

، كه حوزه فعاليت علوماما باید دانست  . هرچند اسلام براى علم ارزش بسيارى قائل است، 1 تجرنی
ون از اين حوزه، يعنی عالم ماوراى طبيعی  محدود به عالم مادى و آزمايش و تجربه است و در بی 

 و انمی
ً
دازد. موضع علمتواند نفيا  به اظهارنظر بیی

ً
گرى يا تجرنی در حوزه ماوراى عالم ماده، لاادرىثباتا

د، گونی است. بنابراين اگر سكولاريسم برآن است كه از علومندانم  مادى انسان بهره گی 
ی

تجرنی در زندگ
 امرى پسنديده است، اما اگر با يافته

ً
جودى انسان ازجمله خواهد همه ابعاد و تجرنی میهاى علومكاملا

ی عالم ماوراى طبيعی و عالم آخرت را توجيه نمايد، نی   و معنوى و همچنی 
ر
ی تفكرى بعد اخلاق شك چنی 

ی ابزارى در اين حوزهنادرست است؛ زيرا ابزار علم ها كارانی لازم را تجرنی مشاهده و آزمايش است و چنی 
 ندارد. 

اى نو به جاى فرضيه ردار نيست؛ چه آنكه پيوسته فرضيهها و نتايج علمی از قطعيت لازم برخو . يافته2
ی می پذير، به اظهارنظر قطعی درباب عالم توان با اين يافتهنشيند. حال چگونه میپيشی  هاى لرزان و تغيی 

 انسان را به عالم مادى محدود كرد. 
ی

 پرداخت و عالم ماوراى طبيعت و آخرت را انكار نمود و زندگ
ی  . اعتقاد به خدا و 3  انسان نقش تعيی 

ی
گرانی اى دارد، اما لازمه علمكنندهعالم آخرت، در ساماندهی زندگ

ی بخش مهمی از نيازهاى اساسی و مادى ی اعتقادانر و در واقع ناديده انگاشیر ی چنی 
گرانی ناديده گرفیر

 طلب است. انسان است؛ چراكه انسان به لحاظ فطرى خداجو و جاوادنه
، قلبنابراين علم مرو هسنر را به عالم ماده محدود كرده است و از قلمروهاى ديگر هسنر نظی  گرانی

ی از ميان شيوه هاى مختلف كسب آگاهی، به عالم ماوراى طبيعت و آخرت، غفلت ورزيده. همچنی 
، صف نظر نموده شيوه مشاهده و آزمايش بسنده كرده و از روش عقلی و شهود عرفانی و تعاليم وحيانی

ی غفل ، محروم كردن انسان از دستيانی به حوزهاست. چنی 
اى بس هاى ديگر معرفت است كه ضايعهنر

 رود. شمار میبزرگ براى انسان به
 گرای  نقد عقل

توان به سعادت دنيا حجت درونی انسان و مورد تكريم اسلام است، اما تنها با استفاده از آن نمی ،عقل
 دچار اختلاف و تناقضات بسيار است. هركس بر و آخرت نايل گرديد. عقل انسان براى تدبی  ز 

ی
ندگ

 صحيحاساس عقل ادعا می
ر
 اجتماعی، اقتصادى و اخلاق

ی
تر است، كند كه شيوه او براى ساماندهی زندگ

توان بر پايه عقل، نظر افراد بر سر يك شيوه واحد، بسيار دشوار است. حال چگونه میاز اين رو اتفاق
، هيچاى واحد براى سامابه شيوه ی آرمانی شود، گاه براى آدمی حاصل نمیندهی جامعه دست يافت؟ چنی 

ی آن براى اداره جامعه است.  ی روى تنها راه چاره، متوسل شدن به دين و قوانی   از همی 
 عقل انسان بسيارى از خونی 

ی ِ عدالت و بدىِ ظلم( را به طور كلی درك ها و بدىهمچنی  ها )نظی  خونی
تواند راهگشاى مصاديق آن با مشكل رو به روست. بنابراين عقل به تنهانی نمی كند، ولی در تشخيصمی

 انسان باشد. 
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 اسلام در باب سكولاريسم ديدگاه
اند و بر اين اى از مسلمانانِ طرفدار سكولاريسم كه دين را تنها در عرصه مسائل فردى خلاصه كردهپاره

هاى اسلامی شود، از آموزهقداست آن كاسته می باورند كه اگر دين در عرصه سياست دخالت كند از 
اند. چرا كه پيامیی اسلام هدايت امور دينی و دنيوى مردم را توأمان برعهده داشت و پس از فاصله گرفته

ی امامان معصوم اين هدايت عام را عهده كند كه دين صاحت بيان میاى بهاند. قرآن در آيهدار شدهاو نی 
 بی  سياسی جامعه سازگارى دارد: با فرمانروانی و تد

 ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم. 
ی  در اين آيه منظور از كتاب و حكمت، مرجعيت علمی و دينی است و مقصود از فرمانروانی بزرگ نی 

ت ابراهيم   عطا كرده است.  )ع(مرجعيت سياسی كه خداوند به فرزندان حضی
ت ولی عض  اجراى ی نيازمند تشكيل حكومت است. اعتقاد به حكومت جهانی حضی احكام اسلامی نی 

، آموزه ی بيانگر آن است كه دخالت دين در عرصه مسائل اجتماعی و حكومنر  اى دينی است. )عج( نی 
 دنيانی مردم هم

ی
ی با تعاليم قرآن ناسابنابراين دين با تدبی  زندگ زگار سمت و سو است و سكولاريسم نی 

 است. 
 

اليسم  ليبر
 خود قرار امروزه جوامع غرنی می

ی
اليسم دفاع كنند و آن را سرلوحه زندگ كوشند از تفكرى به نام ليیی

اليسم چيست و آيا می  انسان را بر اساس ارزشدهند. اما ليیی
ی

 آن تدبی  نمود؟ براى توان زندگ
ها و مبانی

اليسم میاختصار به بحث در باب ليپاسخ به اين پرسش به  پردازيم: یی
 معناى لغوى و اصطلاحی

اليسم ال بهبه معناى آزادى: ليیی خواه برگرفته شده معناى آزادىخواهی و آزادمنسیر است كه از واژه ليیی
ال، فردى است كه به آزادى و اختيار و قدرت انتخاب انسان ها اعتقاد دارد و از آنجا كه افراد است. ليیی

ِ متفاوت از آزادى، معانی مختلفی قصد كرده هاىگوناگون در برهه
اليسمْ چندمعنا و مبهم زمانی اند، ليیی

 شده است. 
اليسم پديده و ايدئولوژى غرب صنعنر است؛ به توان آن را از تمدن غرب متمايز كرد. كه نمیاىگونهليیی

ال براى نامگذارى حكومت، حزب، سياست، يا عقيده اصطلاح كه طرفدار آزادى   می رود اى به كار ليیی
 
ی

 . استو مخالف ديكتاتورى و خودكامکی
اليسم را می  و مسائل آن وصف كرد كه بر ارزشليیی

ی
هانی همچون توان به طور دقيق نگرسیر به زندگ

 ها تأكيد دارد. ها و ملتآزادى براى افراد، اقليت
 و ارزش

ی
اليسممبای  هاى ليبر

اليسم، نوعی ايدئولوژى است كه در كشو  هاى گوناگونی به خود گرفته است، رهاى مختلف، صورتليیی
ك دانست: ها را بهتوان يك مجموعه از اصول و ارزشاما می  عنوان مبانی در همه آنها مشیر

 . فردگرای  1
اليسم، فردگرانی و يا برترى فرد بر هر گروه اجتماعی يا هيئت جمعی است كه بر اساس   ليیی

يکی از مبانی
  آن بايد با هر فرد 

ی
د اغراض و منافع نفسه رفتار شود، نه همچون وسيلههمچون غاينر ق اى براى پيشیی

اى ساخته شود كه از منافع و استقلال و هويت فرد حمايت كند. از اين رو، ديگران. جامعه بايد به گونه
 
ی

اليسم است. فردگرانی در مقابل برترى فرد بر جامعه يکی از ويژگ تفكرى هاى اساسی ايدئولوژى ليیی
هاى فرد نبودند، بلكه افراد، اعضاى گروههاى شخض و منحصربهكه در آن افراد داراى هويتاست  

 و شمار میاجتماعی به
ی

آمدند؛ مانند خانواده، آبادى، جامعه محلی يا طبقه اجتماعی. بنابراين زندگ
 بر مبناى وضعيت گروه

ً
ی میهويت افراد اساسا  شد. هاى اجتماعی تعيی 
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 دى. آزا2
اليسم، اعتقاد به شأن والاى فرد، به تعهدى در برابر آزادى او می  انجامد. از ديدگاه ليیی

ال ی روست كه آنان همواره ليیی ی ندارد و از همی   بدون آزادى ارزش زيسیر
ی

ها به شدت معتقدند كه زندگ
ها به او نهادها و سنت ها،اى كه حكومتو اجبارهاى ناعادلانه و بازدارنده فشارها اند فرد را از خواسته

كنند رها سازند. فرد خودمختار بايد آزاد باشد تا شغلش را برگزيند؛ عقايدش را اظهار كند و تحميل می
 حنر مليت خود را تغيی  دهد. 

ال مندى مطلق از آزادى را دارد. اگر آزادى ها هرگز بر اين باور نيستند كه فرد حق بهرهاما با اين حال ليیی
 آيد. صورت مجوز يا يك حق براى آسيب رساندن به ديگران درمی اشد، بهنامحدود ب

 گرای  . عقل3
اليسم از آزادى، با اعتقاد به عقل اليسم، انسان با دفاع ليیی گرانی پيوندى تنگاتنگ دارد. از ديدگاه ليیی

ين منافع خود را بشناسد و نی عقل خود می
ى عهدهتواند بهیر د و به تعبی   خود شود و دار زند گی 

ی
گ

ال  دانند و نه وخ را. گر خود میها، عقل را راهنما و هدايتسرنوشت خويش را بسازد. از اين رو ليیی
ال ، همانها به جهت عقلليیی  و نی گونه كه مدافع آزادى نی گرانی

اعتقادى هستند، از آزادى اعتقاد دينی
ی دفاع می دانند كه بايد آن را همانند همه دى خصوض میكنند. بدين بيان، آنان كليسا را نهاو دين نی 

ال ی نهادهاى ديگر پذيرفت. از نظر ليیی دينی ساخیر ها، رسيدن به آزادى كامل دينی مستلزم دنيوى يا غی 
ال  عمومی است. به طور كلی ليیی

ی
، ها در همهزندگ دينی  و غی 

جا از جدانی كليسا از دولت، آموزش همگانی
ی اج  و قوانی 

 اند. دهنده طلاق دفاع كردهازهازدواج مدنی
ى ديگر، آنان به نوعی سكولاريسم اعتقاد دارند كه در آن نهاد دين بايد از نهاد دولت و حكومت  به تعبی 

 جدا باشد و دين تنها به حوزه خصوض افراد مربوط است. 
 ها. عدالت و برابرى حقوق انسان4

ال، برابرى و  عدالت است كه بر طبق آن همه افراد از حقوق و يکی ديگر از اصول بنيادين تفكر ليیی
ام يكسان برخوردارند و در برابر قانون داراى حقوق برابرند و حق دارند از آزادى مدنی برخوردار  احیر

ی تبعيض ، امتيازات خاض بدهد و به برخی نی  هاى خاض تحميل كند. باشند. هيچ قانونی نبايد به برخی
 كننده بايد براى همه يكسان باشد. كننده و خواه مجازاتايتدهنده و حمقانون، خواه يارى

 . تساهل5
 و اصلی اجتماعی است كه به مردم اجازه می

ر
دهد كه به طريفر تساهل به معناى مدارا، آرمانی اخلاق

ال ( 1694 -1778ها اغلب اين جمله معروف ولیر )سخن بگويند و عمل كنند كه مطلوب ما نباشد. ليیی
ی آن دفاع میاند كه من از آنچه تو میردهرا تكرار ك ارم، اما تا پاى مرگ از حق تو براى گفیر ی  كنم. گونی بی 
 نظی  آزادى بيان، آزادى تشكيل انجمنآزادى

 ضامن هاى مدنی
ی
ها و آزادى دين و مذهب، جملكى

اليسم درواقع مشوّق نسبيتتساهل  است. اند. ليیی
ی

 و فرهنکی
ر
 گرانی اخلاق

 نقد و بررسی
ايط حاكم در غرب رشد و تكامل نانچ اليسم ساخته غرب صنعنر است كه با توجه به سرر كه گفتيم، ليیی

وى از يافت. مبانی و ارزش ام به فرد، عدالت، پی  اليسم تا حدى در عناوين كلی آن نظی  احیر هاى ليیی
، مورد قبول عقل و اسلام است. اما همانعقل و همزيسنر مسالمت ی اليست گونه كه متفكآمی  ران ليیی

ی ها دارند و با اين وجود عناوين كلی آن را میهاى مختلفی نسبت به اين آموزهنگرش پذيرند، اسلام نی 
ها و مبانی كند. اينك برخی از ارزشگونه عناوين را قبول دارد، ولی معناى خاض از آنها اراده میاين

اليسم را مورد نقد و بررسی قرار   دهيم. می ليیی
، آزادى و عقل. فردگ1 توان ملازم هم دانست. اگر بايد در برابر هر گروه اجتماعی برترى گرانی را میرانی

م شمرده شود. دفاع از آزادى فرد، ملازم با اعتقاد  را به فرد داد، بدينْ معناست كه بايد آزادى او محیر
 باشد. گرانی كه عنض محورى آن آزادى است میبه عقل
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كنند و ورزند و براى آن مبارزه میها بدان عشق میلنشينی است كه همه انسانآزادى مفهوم بسيار د
كنند. اما هنگام سخن درباره آزادى، بايد از خود پرسيد آزادى از حنر جان خود را در اين راه قربانی می

ی و براى چه ؟چه چی  ی  چی 
ال ت تا فارغ از مداخله ديگران به ها براين باورند كه آزادى به معنا رها شدن فرد به حال خود اسليیی

ها و الزامات دلخواه خويش عمل كند. اين معناى از آزادى جنبه منفی دارد؛ زيرا مبتنی بر نبودِ محدوديت
الخارخی براى فرد است. اما سؤال مهم ى بود كه ليیی ی هاى جديد و متأخر، هوادار تر، آزادى براى چه چی 

ناميدند كه بر اساس آن انسان آزاد است تا استعدادهاى خود  و مجذوب آن شدند و آن را آزادى مثبت
 را شكوفا سازد. 

 در بحث آزادى پرسش اساسی اين است كه آدمی بايد آزاد باشد تا چه كارى انجام دهد؟
هانی كه برخاسته از تمايلات نفسانی روشن است كه انسان داراى دو دسته تمايلات است: يکی خواست

ك است و ديگرى خواست و حيوانی اوست كه با   و عالی است و مربوط به حيوانات مشیر
ر
ق هانی كه میر

 هاى انسانی اوست. جنبه
و هواىچه بسيار انسان گردند نفس و تمايلات نفسانی خود میهانی كه اگر به حال خود رها شوند، پی 

 نی 
، همجنسكه ميگسارى، قماربارى، شهوترانی اندوزى خدر، ثروتبازى، اعتياد به موادمحد، خودكسیر

كه در ظاهر با آزادى فرد منافانر ندارد، در زمره اين تمايلات اىگونهدارى نوين، بهو استعمارگرى و برده
ی اعمالی را بر  -كه شمار آنها هم كم نيست  -گردنداست. افرادى كه مرتكب اين اعمال زشت می چنی 

ام به فرد و عقلانيت، توجيه می  كنند. اساس عنض آزادى و احیر
ال از قيد و بندهاى خارخی آزاد شده است تا چه انجام دهد؟ او تمايلات حيوانی  و نفسانی  انسان ليیی

، يعنی حقيقتخود را ارضا می ، عدالتكند يا خصايص عالی انسانی ى و جز اينها خواهی، ظلمطلنی ی ستی 
ال به ظاهر خود را از اسارت قدرت ونی فارغ نموده است، اما هاى برا؟ درست است كه انسان ليیی ی 

 ذليلانه
ی

ونی است؛ برده و اسی  تمايلات نفسانی خود شده كه اين نوع بردگ  بی 
ی

 تر از بردگ
، جهاد اكیی است كه مهمپيامیی گرامی اسلام می

تر از مبارزه با دشمنان فرمايد: مبارزه با تمايلات نفسانی
ونی انسان است كه جهاد اصغر می  باشد. بی 

 در جامعه بايد به گونهبنابرا
ی

ايط زندگ ريزى شود كه در جهت رشد و اى برنامهين تعليم و تربيت و سرر
 و انسانی باشد، نه اينكه تعليم و تربيت و برنامه آموزسیر خننی باشد و حنر برنامه

ر
ها تعالی صفات اخلاق
 
ی

 جهت يابد. اين در حالی است كبه سوى رشد ويژگ
ر
الهاى حيوانی و رذايل اخلاق ها، دولت ه از نظر ليیی

 ها ندارد. گونه حفر براى مداخله در مراقبت از روح انسانهيچ
اليسم اين است كه كوشيده انسان را به ونی برهاند، ولی او بنابراين اشكال عمده ليیی ظاهر از الزامات بی 

 را گرفتار و بنده هواى نفس گردانيده است. 
الگرانی مطرح شد كه . در بحث از عقل2 دانند، نه وخ را. گر خود میها عقل را راهنما و هدايتليیی

ی اعتقادى كه در آن عقل در برابر وخ و دين قرار میشكل ى چنی  د، ناسیر از آموزهگی  هاى دينی گی 
وار هاى اساسی اين دين نظی  تثليث، الوهيت عيسی، مرگ فديهمسيحيت است؛ بدين بيان كه آموزه

ها بايد عقل خود را نسان با عقل همخوانی ندارد و انسان براى اعتقاد به اين آموزهگناه ذانر ا  و  عيسی
ال ها با توجه به اين نوع نگرش به دين، اين باور را پذيرفتند كه انسان كنار نهد و به آنها ايمان آورد. ليیی

وى كند، نه گرانی بدين معناست كه انسايا بايد از دين تبعيت كند، يا از عقل. بنابراين عقل ن از عقل پی 
 از دين و وخ. 
ال ها از رابطه عقل و دين به هيچ رو صحيح نيست. در اسلام بر اين نكته تصري    ح شده اين پندار ليیی

پذيرند و خونی و بدى را باز است كه خردمندان و صاحبان عقل و خرد هستند كه خدا و دين را می
اند كه از تعقل و مقابل كافران و مخالفان دين افرادىگردند و در شناسند و به بهشت رهنمون میمی

ونی )انبيا و بهرهخردورزى نی  اند. عقل در دين اسلام حجت باطنی نام گرفته كه همسنگ با حجت بی 
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ی رسولان الهی( است. بنابراين انسان گر خود بدانند، توانند عقل را راهنما و هدايتحال كه میها درعی 
ی عقل آنها را به هاى دين تدبی  نمايند؛ چه كند تا جامعه خود را بر اساس آموزهدين رهنمون می همی 

 را درنی دارد. 
 و انسانی

ر
 آنكه دين، رشد و تعالی صفات اخلاق

ال3 ، به حكومت سكولار معتقد شدهها بر اساس عقل. ليیی اند كه در آن نهاد دين بايد از نهاد گرانی
اليسم اعتقاد دارند كه دين امرى شخض است و نبايد در حكومت جدا باشد. بنابراين قائلان  به ليیی

 دخالت نمايد. 
ی

 حوزه اجتماعی و تدبی  زندگ
ی تكليف كرده اى دخالت ايم كه تو در چه حوزهاشكال اين ديدگاه آن است كه ما از پيش براى دين تعيی 

آشكار شد كه بسيارى از ويژه اسلام اى دخالت نكن. حال اگر با بررسی دين بهكن و در چه حوزه
باوران گفت كه شما متدين به دين توان به اسلامهاى آن مربوط به حوزه اجتماعی است، آيا میآموزه

ها آزادى هاى آن را ناصحيح بدانيد؟ اين تناقض است كه انساناسلام باشيد، ولی بسيارى از آموزه
سازى آن دين جامه عمل بپوشانند. البته خصوضهاى انتخاب دين را داشته باشند، اما نتوانند به آموزه

 اجتماعی دين درمورد مسيحيت ممكن است روا باشد؛ چه آنكه تدبی  و برنامه
ی

ريزى مشخض براى زندگ
 ها ندارد، ولی اين امر در مورد اسلام صحيح نيست. انسان

اليسم، عدالت و برابرى انسان4  ليیی
ها در است. اينكه همه انسان ها در برابر قانون. يکی ديگر از مبانی

برابر قانون، حقوق برابر داشته باشند، امرى بسيار نيكوست. اما عدالت، تنها به اين جنبه محدود 
 شود. براى مثال، عدالت در ساختار حاكميت و دولت به چه معناست؟نمی

 نيكو باشند، يا اينكه تبهكاران و صالحان ب
ر
يكسان حق حاكميت هآيا حاكمان بايد داراى صفات اخلاق

هاى مادى و حيوانی انسان توجه كنند و زمينه كند كه حاكمان فقط به جنبهدارند؟ آيا عدالت اقتضا می
ی بنگرند و بسیر رشد   انسان نی 

ر
رشد و شكوفانی آن را مهيا سازند، يا اينكه بايد به صفات و فضايل اخلاق

كومت، كانون خانواده را حفظ كند، يا زمينه آن را فراهم كنند؟ آيا اقتضاى عدالت اين است كه ح
دار كند كه نسبت به تربيت فرزندان، مادر عهدهمتلاسیر شدن آن را فراهم سازد؟ آيا عدالت اقتضا می

 معناست؟گذارى عدالت به چهآن شود يا پدر و يا هر دو؟ در حوزه قانون
 و اجتماعی آنها رد انسانتوانيم درمو بنابراين عدالت ابعاد وسيعی دارد. ما هنگامی می

ی
 خانوادگ

ی
ها و زندگ

ی عادلانه  ابعاد وجودى انسان را بشناسيم و اين كارى است كه از عهده آدمی قوانی 
ً
اى وضع كنيم كه كاملا

ی تواند با علم و حكمت نامتناهیهاست میشك تنها خداوند حكيم كه خالق انسانآيد. نی برنمی اش قوانی 
 ناى براى انساعادلانه

ی
ی در قالب دستورهاى دينی ها و اداره زندگ شان وضع نمايد كه البته اين قوانی 

 گر شده است. جلوه
فرمايد: حنر پيامیی اسلام می داند؛خداوند يکی از اهداف بعثت انبيا را اقامه قسط و عدل در جامعه می

بايد عدالت كه اگر میشواهد بسيار حاكى از آن است   من مأمور هستم كه در ميان شما عدالت ورزم. 
ان الهی بهیر برمی ال. در تمامی ابعاد در جامعه اجرا شود، اين وظيفه از عهده پيامیی  آيد تا افراد ليیی

اليسم در عمل به گونه اى دچار ضعف و تزلزل گرديده است كه تاري    خ شاهد در پايان بايد گفت كه ليیی
 هاى ناسیر از آن است. شكست مبانی و اصول و ارزش
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 رابطه علم و دینچهارم. موضوع 

 مقدمه
تجرنی با دين پژوهی رابطه علومپس از رنسانس و برخورد نادرست كليسا با دانشمندان، در حوزه دين

ى قرار گرفت. يافته هاى علمی با دين سازگار است يا ناسازگار و در صورت ناسازگارى، مورد توجه بيشیر
 چه نوع رابطه

ً
ی عترجيح با كدام است؟ اصولا  لم و دين وجود دارد؟اى بی 

كار گرفت و طبيعی بهتوان درمورد امور ماوراىتجرنی است، میآيا مشاهده و آزمايش را كه روش علوم
تجرنی چيست؟ براى پاسخ به اين به اظهارنظر در اين قلمرو پرداخت؟ ديدگاه اسلام درباره علوم

دازيم، اما پيش از ها میپرسش « دين»و « علم»اجمالی از  آن بجاست تعريفی بايد به رابطه علم و دين بیی
 بيان كنيم: 

، تعريف علم: علم گاه به معناى عام اراده می ، عرفانی
ر
، اخلاق شود كه اعم از علوم عقلی، نقلی، تجرنی

ی معناى خاص آن اراده می ى، ادنی و جز اينهاست و گاه نی 
تجرنی است؛ علومی شود كه همان علومهیی

شناسی و علوم طبيعی شناسی، باستانشناسی، جامعهآزمايش است و شامل روانكه روش آن مشاهده و 
يك، زيست ی تجرنی و بيشیر باشد. منظور از علم در اين بحث، علومشناسی و شيمی مینظی  نجوم، فی 

 علوم طبيعی است. 
است، اما هاى بسيارى مطرح شده كه هر يك ناظر به يکی از ابعاد دين تعريف دين: درمورد دين تعريف

ى ديگر، تعاليمی  در اين بحث منظور اديان ابراهيمی است، يعنی يهوديت، مسيحيت و اسلام، و به تعبی 
ان براى هدايت بسرر نازل كرده است. اين تعاليم، داراى ابعاد مختلفی است  كه خداوند به واسطه پيامیی

خسیر مربوط به تكاليف فردى كه بخسیر مربوط به عالم ماورا و غيب، بخسیر مربوط به حوزه اخلاق، ب
ی مربوط به نظريانر در باب جهان و انسان و برخی حوادث خارخی و ... است.   و اجتماعی و بخسیر نی 

 
ی

 تجریر هاى علومويژگ
، يعنی مشاهده و آزمايش به دست می. علوم1 ، علومی است كه از طريق روش تجرنی آيد و به تجرنی

ى قلمرو فعاليت آن، امور مادى  تجرنی نمیتعبی  مادى و غی  تواند به فعاليت و است و در امور غی 
، مشاهده و آزمايش كارساز نيست.  تجرنی دازد؛ چراكه در قلمرو امور ماوراى طبيعی و غی   اظهارنظر بیی

ی علمی، بازنمود جهان عينی 2 ى دانشمندان در كار علمی خويش معتقد . مفاهيم و قوانی  اند و به تعبی 
ی به رئاليسم )واقع شناسان، زمی 

( هستند. اخیر  همواره شناسان و شيمیشناسان، زيستگرانی
ً
دانان تقريبا

 كنند. هاى علمی را بيانگر رويدادهاى جهان خارج تلفر مینظريه
، صحت هيچ نظريه. در قلمرو علوم3 ى كه درباره يك اى را نمیتجرنی ی  چی 

توان اثبات كرد و حداكیی
ى با معلوماتِ موجود دارد و در حال حاصی از توان گفت، اين است كنظريه می ه توافق بيشیر يا بهیر
هاى ديگرى باشند كه در آينده با اين معيارها موافق يا بسا نظريهتر است. چههاى بديل، جامعنظريه
 تر درآيند. موافق

ی به دست نمیبنابراين در حوزه علم يه تجزيه شيميدان به خاطر نظر  آيد. آرنيوسِ تجرنی هرگز يقی 
ولينر خود جايزه نوبل دريافت كرد، اما چندى بعد همان جايزه به شيميدان ديگرى به نام دباى  الكیر

 هاى نظريه آرنيوس را نشان داده بود، تعلق گرفت. كه نارسانی 
كند و نظريات شود كه جامعه اهل علم، از يك سنت خاص علمی تبعيت میامروزه حنر مطرح می

م، يا آنها را ناديده میخلاف عرف علم را يا رد می مخالف با سنت يا  ی د، همانند كند، همانند هيپنوتی  گی 
. مسئله ادراك فراحسی، و يا با آن كجدار و مريز رفتار می  كند، همانند طب سوزنی

 
ی علمی هيچ شوند، بلكه همواره موقنر گاه به صورت يقينی مطرح نمیبنابر آنچه گفتيم، نظريات و قوانی 

فت علومو د تجرنی و دستاوردهاى آن، برخی را به اين فكر ستخوش بازنگرى هستند. با اين همه، پيسرر
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ى كه به محك مشاهده حسی و  ی واداشت كه روش علمی تنها راه كشف حقايق عالم است و هر چی 
ا معناست. بر اين اساس اخلاق و مابعدالطبيعه و مسائل دينی كه بآزمايش درنيايد، امرى باطل و نی 

روش مكانيکی علمی متناسب نبود، از گردونه كاوش انسان كنار نهاده شد و نگاه علمی به جهان، در واقع 
ى، خود نوعی فلسفهگرايانه و الحادى انجاميد؛ حال آنكه اين نتيجهبه فلسفه مادى پردازى است، گی 

تواند خارج از و نمیپردازد نه كاوسیر علمی. روش علمی درواقع به كشف رابطه دو پديده مادى می
دازد. درواقع موضع روش علمی در قلمرو پديده  به اظهارنظر بیی

ً
 و اثباتا

ً
هاى مادى و روابط آنها نفيا

 گرايانه است و نه نفی آن قلمرو. هاى مادى، موضع لاادرىماوراى پديده
 تجریر ديدگاه اسلام درباره علوم

كند از اى مطرح میگونه كه حنر در آيهنموده است؛ آنخداوند در قرآن بر تعقل و تفكر تأكيد بسيارى 
ی به انسان آنچه بدان علم نداريد، تبعيت نكنيد.  كند كه به خلقت حيوانات و ها سفارش میهمچنی 

ی و جز اينها بنگرند تا به عظمت و حكمت خداوند نی آسمان از ديدگاه قرآن، بدترين  برند. ها و زمی 
ی دوزخيان را  كنند. رو تعقل نمیاند و به هيچند كه كر و لالجانداران نزد خدا كسانی هست قرآن همچنی 

 می
ی
  اند. كند كه به دستور عقل رفتار نكردهافرادى معرق

خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و ظاهرى و حجت  فرمايد: در رواينر می )ع(كاظم امام
. رسولان و انبيا و امامان، حجت آشكارند و  . باطنی ی حجت باطنی  عقول مردم نی 

ان الهی است و  بنابراين از ديدگاه اسلام، عقل و تفكر حجينر خاص دارد و همسان با سخنان پيامیی
 گاه اين دو سر ناسازگارى با هم ندارند. هيچ

ی هاى فعاليت عقل، علوميکی از حوزه تجرنی است كه با روش مشاهده و آزمايش به كشف اسرار و قوانی 
اعتنا اى قطعی و يقينی رسيد، از ديدگاه اسلام قابلبنابراين اگر عقل و يا علم به نتيجه پردازد. طبيعت می

وى است.   و پی 
كه در اين روايت معناى علم اعم   شمارد در رواينر پيامیی اسلام طلب علم را بر هر مسلمانی واجب می

تجرنی است. ايشان در رواينر ديگر میاز علوم ی فرمايتجرنی و غی  د: علم را طلب كنيد، هرچند كه در چی 
ی آن زمان بوده، علم دينی نبوده است؛ چهنی  باشد.  ، شك علمی كه در چی  ى علم دينی آنكه مركز يادگی 

ی در آن می ايع پيشی  وان سرر گمان منظور ايشان زيستند. از اين رو نی مكه و مدينه و ديگر نقاطی بود كه پی 
 تجرنی بوده است. علوم

ى علومبنابراين  ا دارد. در حالیاسلام بر خردورزى و فراگی  ، كه اگر علومتجرنی تأكيدى بسری تجرنی
ی تأكيدى صحيح نيست. از اين رو می توان نتيجه گرفت كه متعارض و ناسازگار با دين باشد، چنی 

 باشد. تواند با آموزهتجرنی نمیهاى علوميافته
ی
 هاى دينی در تناق

هانی وجود دارد كه با عقل و نتايج علمی سازگارى ندارد. شايد حيان، آموزهالبته در كتاب مقدس مسي
تحريف شده بودن كتاب مقدس مسيحيان باشد كه قرآن و تحقيقات تاريحیی  ،يکی از دلايل اين ناسازگارى
ی اين تحريف را تأييد می  كنند. نی 

ی تعارضانر را نبايد به حساب تمام كتاب ی نتيجه هاى آسمانی ازجمالبته چنی  له قرآن گذاشت و چنی 
پردازيم. گرفت كه دين با علم ناسازگار است. حال با توجه به اين مقدمات، به انواع رابطه علم و دين می

ی پارهالبته منظور از علم، برخی گزاره هاى دينی است، ها و آموزهاى از گزارههاى علمی و منظور از دين نی 
د، حوزهله علم و دين مورد بحث قرار مینه تمامی آنها؛ زيرا آنچه در مسئ ك است، يعنی گی  اى مشیر

ی آن گزارهموضوعانر كه هم علوم هانی تجرنی درباره آنها سخن گفته و هم دين. بنابراين مقصود از دين نی 
 هاى دين. است كه در حوزه طبيعيات به اظهارنظر پرداخته، نه تمامی گزاره
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 انواع رابطه علم و دين
 دين، دو شيوه بيان يك واقعيت . علم و 1

گ را درباره جهان، اما به دو بيان و شيوه اين ديدگاه برآن است كه گزاره ، حقايق مشیر هاى علمی و دينی
 هم باشد، سطحی است كه اگر بهگويند و اگر ميان اين گزارهمختلف باز می

ی
درسنر تحليل ها اختلاق

 گر هستند. شود كه در توافق با يكديگردند، روشن می
، آن را به گاهواره تشبيه می ی كند؛ از اين براى مثال، قرآن به صورنر زيبا و لطيف با اشاره به حركت زمی 

ی به  نيك، گاليله و كپلر نی  ی چون گاهواره در حركت است. دانشمندان علم نجوم مانند كیی ی نی  رو كه زمی 
ی اشاره می  كنند. شيوه خاص خود و از طريق روش تجرنی به حركت زمی 

دارند. بر اساس اين ديدگاه، هيچ بنابراين علم و دين، حقيقت واحدى را به دو شيوه مختلف بيان می
ی علم و دين وجود ندارد.   تعارضی بی 

 . علم، تأييدكننده دين2
هاى دينی هستند. به بيانی ديگر هرچه علم، اسرار و بر پايه اين ديدگاه، نظريات علمی پشتيبان آموزه

ی   طبيعت را بيشیر كشف كند، انسان به ظرافتقوانی 
ی

 نی می هاى نظام هسنر ها و پيچيدگ
برد و بيشیر

 تواند به خداوند حكيم و دانا و توانا آگاه گردد. بهیر می
ی برخی از آموزه فت علومهمچنی  ، اسرار آن بيشیر كشف میهانی كه در دين وجود دارد با پيسرر شود. تجرنی
ى جفت آفريديمقرآن می براى نمونه، خداوند در  ی بدين ترتيب قرآن مسئله زوجيت  . فرمايد: ما از هر چی 

 اى لطيف و زيبا مطرح نموده است. گونهعمومی ازجمله زوجيت در گياهان را چهارده قرن پيش به
شناسی شايد در عض نزول اين آيات، مردم به حقيقت آن آگاه نبودند. اما در قرن هجدهم ميلادى گياه

ی  به نام شارل لينه مسئله زوجيت عمومی را كشف كرد.  سوئدى سان، بسيارى از احكام و به همی 
فت علم، اسرار آن كشف میآموزه  شود. هاى دينی وجود دارند كه بر اثر پيسرر

 . علم و دين، مكمل يكديگر3
 از مطابق اين ديدگاه، علم و دين را بايد مكمل يكديگر دانست؛ بدين بيان كه هر يك جنبه خاض

 حقيقت را بررسی می
ً
كنند و شناخت كامل حقيقت مستلزم آن است كه هر دو نگرش را گرد آوريم. مثلا
 لازم است و اين دو ارزيانی ما را 

ر
 و هم ارزيانی اخلاق

براى ارزيانی كامل يك شخص، هم ارزيانی جسمانی
ی در مورد جهان طبيعت، هم بادر شناخت بهیر او يارى می يد نسبت به ساختار طبيعی رسانند. همچنی 

 آن شناخت داشت و هم نسبت به هدف و مبدأ آن. 
هانی و چگونه رخ می»هانی مانند به تعبی  ديگر، علم به پرسش

ی ، برحسب عواملی كه قابل «دهندچه چی 
 نظی  اند، پاسخ میمشاهده تجرنی 

ی با سؤالانر دهند و هدف و غايت آنها چرا رخ می»دهد و دين نی 
 وكار دارد. ، سر «چيست

( فيلسوف و دانشمند انگليسی، رابطه علم و الهيات را رابطه ميان دو امر 1922 -1987گ )دونالد مك
ی كشف « علل»داند كه علم درنی كشف مكمل می گ وقايع. مك« معناى»وقايع است و هدف الهيات نی 

عالم »و « يعی است. پيدايش اين عالم محصول فرايندهاى طب»معتقد است ميان اين دو مدعا كه 
 تعارضی وجود ندارد. « مخلوق خداوند است. 

استاد مرتضی مطهرى بر اين اعتقاد است كه علم و ايمان مكمل و متمم يكديگرند، نه متضاد با هم. 
ی معتقد است كه در شناخت كامل جهان، علم نيمی از ما را می سازد و ايمان نيمی ديگر را. ايشان همچنی 

. از نظر علم، جهان كهنه كتانی است كه اول و هم به شناخت علمی 
نيازمنديم و هم به شناخت دينی

آخر آن افتاده است به عبارت ديگر نه اولش معلوم است و نه آخرش. از اين رو براى شناخت بهیر 
ی ترسيم میجهان می ی مشخص گردد. ايشان رابطه علم و ايمان را چنی   كند: بايد آغاز و فرجام آن نی 
 مقصد. علم بخشد و ايمان عشق و اميد و گرمی. علم ابزار میا روشنانی و توانانی میعلم به م

ْ
سازد و ايمان

. علم میسرعت می ی ی است و ايمان خوب خواسیر نماياند كه چه هست دهد و ايمان جهت. علم توانسیر
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علم جهان را  بخشد كه چه بايد كرد. علم انقلاب برون است و ايمان انقلاب درون. و ايمان الهام می
 روان را روان آدميت میجهان آدمی می

ْ
ش كند و ايمان سازد. علم وجود انسان را به صورت اففر گسیر

ساز. هم علم به انسان ساز است و ايمان انسانبرد. علم طبيعتدهد و ايمان به شكل عمودى بالا میمی
و می وى منفصل مینی  وى متصل. علم زيبانی است و ايمان دهد و ايمان ندهد هم ايمان، اما علم نی  ی 

هم زيبانی است. علم زيبانی عقل است و ايمان زيبانی روح. علم زيبانی انديشه است و ايمان زيبانی 
. بخشد و هم ايمان. علم امنيت برونی میاحساس. هم علم به انسان امنيت می دهد و ايمان امنيت درونی

ها، دهد و ايمان در مقابل اضطرابها ايمنی میها و طوفانلزلهها، ز ها، سيلعلم در مقابل هجوم بيمارى
 انسان را با ها. علم جهان را با انسان سازگار میانگارىها، پوچپناهیها، احساس نی تنهانی 

ْ
كند و ايمان

 خودش. 
 

ی می ی  وظيفه پردازد. بنابراين گاه دينالبته گاهی دين افزون بر معناى وقايع، به علل وقايع نی  علم را نی 
ی علمی درمورد علل وقايع تعارض انجام می ی دينی و تبيی  ی تبيی  دهد. حال جاى اين پرسش است كه اگر بی 

 واقع شد، چه بايد كرد؟
سو نظريات علمی، قطعی و يقينی نيستند و با ترديد حل اين تعارض روشن است؛ چرا كه از يكراه

ی تا آميخته ی علم و دين اند و از سوى ديگر متون دينی نی  حدى مجال تفسی  و تأويل دارند. اگر تعارض بی 
مثابه نظريه باشد، ولی بهواقع شود، يا تفسی  از دين صحيح نيست و يا اينكه نظريه علمی قطعی نمی

قطعی تلفر شده است. بنابراين اگر تفسی  از دين قطعی و يقينی بود، به احتمال زياد نظريه علمی از 
ر نيست و شايد در آينده نظريه علمی ديگرى جايگزين اين نظريه علمی گردد كه قطعيت لازم برخوردا

بريم كه میدر آن صورت نی  -كه بسيار بعيد است  -با تفسی  دين سازگار باشد. اگر نظريه علمی قطعی بود
 تفسی  ما از دين صحيح نبوده و در مقدمات آن بايد تجديدنظر كنيم. 

 . ناسازگارى علم و دين4
ی كم در برخی موارد با هم ناسازگارند و نمیو علم دستدين  توان هر دو را پذيرفت. براى مثال، نظريه زمی 

اى دينی )بر اساس ديدگاه مسيحيت( و نظريه خورشيد مركزى و حركت مركزى و سكون آن، نظريه
، نظريه ی خلقت انسان  اى علمی و نظريهتر نظريهاى علمی و نظريه تكامل انسان از حيوانات پستزمی 
له رد نظريه ديگر است. نظريهاز خاک،  ی  اى دينی است كه قبول يکی از نظريات به میی

، كتاب مقدس مسيحيان تحريف شده است و برخی متكلمان  از يك سو از نظر قرآن و تحقيقات تاريحیی
ی به اى معارضه اى تلفيق كردند كه هر شناسی ارسطو را با الهيات مسيحی به گونهخطا كيهانمسيحی نی 

هانی كه به نام دين شد. از اين رو، بسيارى از آموزهشناسی ارسطو معارضه با مسيحيت تلفر میبا كيهان
ناشده است، به حركت واقع دينی نيستند. از سوى ديگر، قرآن كه كتاب آسمانی تحريفاند، بهمعروف

ی اشاره می ی نيست كه نمايد كه متناسب با نظريه خورشيد مو كروى بودن زمی  ركزى است. بنابراين چنی 
ی ناسازگار. بنابراين  ، يك نظريه دينی قطعی باشد و با خورشيد مركزى و حركت زمی  ی ثابت بودن زمی 

، يك نظريه ی دينی است. از اين رو، در عنوان  شايسته است بگوييم نظريه خورشيد مركزى و حركت زمی 
 دينی بودن و علمی بودن بايد بسيار دقت نمود. 

اى است كه هنوز قطعيت آن اثبات سو اين نظريه علمی فرضيهمورد نظريه تكامل انسان، از يك در 
نشده و حنر شواهد علمی بسيارى برخلاف آن وجود دارد. از سوى ديگر، نظريه خلقت انسان در متون 

هاى مختلف دارد؛ زيرا كتاب مقدس به ی قابليت تفسی  ورت صاحت درباره خلقت انسان به صدينی نی 
، سخن نگفته است.   كنونی

، غلط و حاصل تحریف یا بدفهمی است، یا نظریه علمی، اشتباه یا اثبات نشده  بنابراین یا نظریه دینی
ی اين نظريهاست.   نمی هاى دينی و از اين رو، تعارض و ناسازگارى بی 

ر
ی آنها  توانماند و میعلمی باق بی 

 سازگارى ايجاد كرد. 
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 از دين . جدای  كامل حوزه علم5
 جداست و هيچ

ً
گونه تعارضی با هم ندارند؛ زيرا تعارض بر طبق اين ديدگاه، حوزه علم از حوزه دين كاملا

ی در صورنر پيش می ی دو چی  آيد كه موضوع واحدى داشته باشند و احكام ناسازگارى درمورد آن موضوع بی 
ی متبه ی آنها تعارضی دست دهند. اما در جانی كه موضوع و روش و غايت آن دو چی  فاوت است، بی 
 آيد. وجود نمیبه
 

 از میان نظریات فوق، به نظر می رسد نظریه یک و دو و سه، صحیح تر هستند. 
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 : امامت و ولايتپنجموع موض

 
 الف( معناى امامت و ولايت

 ب( ادله نصب و عصمت امامان
 ج( مهدويت

 
 الف( معناى امامت و ولايت

به معناى قصد كردن و توجه نمودن است؛ چراكه مردم با « اما »رهیی از ريشه امام به معناى پيشوا و 
 روند. در قرآن، واژه امام اعم از پيشواى صالح و ناصالح است: قصد و توجه خاص به سراغ امام می

 
ْ
د
َ
ناسٍ بِإِمامِهِمْ يَوْمَ ن

ُ
لا أ

ُ
يشوايشان فرا پ[ روزى را كه هر گروهی را با ]ياد كن(: 71(: 17اسراء )) عُوا ك

 خوانيم. می
ی رسول خدا، نسبت به همه امور دينی و امام در اصطلاح متكلمان شيعه كسی است كه در مقام جانشی 

ها و شئون بر اساس اين تعريف، امام همه منصب . 1دنيوى جامعه اسلامی رياست الهی عام و فراگی  دارد
ى به  جز نبوت را داراست. پيامیی

 از اين رو، امام بايد 
ی

 هانی باشد: داراى ويژگ
 . از جانب خدا نصب گردد؛1
ی عصمت نمی2  از گناه و خطا( باشد؛ زيرا بدون داشیر

ی
استکی تواند اعتماد مردم . داراى مقام عصمت )پی 

هاى آنان راه يابد. بنابراين امام بدين جهت ها و انديشهرا جلب كند و براى مردم الگو باشد و در قلب
 ا و خطاها برى باشد تا مردم را به كژى رهنمون نكند. هبايد از تمام لغزش

ی اين امور و رفع مشكلات3 ده داشته باشد تا در تبيی 
نی و وسيع و گسیر

ّ
 . نسبت به همه امور دينی علم لد

ی علم وسيعی، نمیعلمی و دينی جامعه اسلامی، نيازمند ديگران نباشد. امام بدون ي ى را  تواند خلأك چنی 
 پيامیی در جامعه اسلامی پديد آمده است، پركند. كه از عدم حضور 

الهی سنت با اين تعريف متكلمان شيعه مخالفمتكلمان اهل اند. اينان امامت را منصنی عادى و غی 
 شود. ويژه مهاجر و انصار و يا علماى اهل حل و عقد، به فردى واگذار میدانند كه با انتخاب مردم، بهمی

ی نمايد و چون پيامیی جرسالت است و پيامیی می امامت از نظر شيعه ادامه ز بايد امام بعد از خود را تعيی 
ی خداوند است. به عبارت ديگر، امام بايد منصوب از طرف خدا و وخ نمی ، تعيی  ی تعيينی گويد، چنی 

ی  ی دارد و آن علم خدادادى است تا بتواند تبيی  ط ديگرى نی  داراى مقام عصمت باشد. البته امام سرر
 نر از جزئيات احكام به دست دهد. درس

 نياز به وجود امام
ی زمامدارى  )ص(پيامیی اسلام  ی وخ و نی  سه وظيفه را برعهده داشت: دريافت و ابلاغ وخ الهی، تبيی 

دوران وخ به سر آمد، از اين رو آغازين وظيفه او پايان يافت،  )ص(جامعه اسلامی. پس از رحلت پيامیی 
ورى میاما دو جايگاه ديگر  نمود؛ تشكيل حكومت براى اجرا و تحقق براى هدايت جامعه اسلامی صی

 . ی وخ بعد از پيامیی ی تبيی  ، اقتصادى و اجتماعی اسلام و همچنی   قضانی
ی  قوانی 

، خداوند امامان معصوم عليهم السلام را با علم خدادادى نصب كرده تا  از ديدگاه شيعه، پس از پيامیی
ی  كننده جامعه اسلامی باشند. گر وخ البتوانند تبيی  ى مرجع و حافظ دين و تدبی   هی و به تعبی 

 نصب امامان، بعد از پيامیی بر اساس دلايل زير قابل توجيه است: 
سال نبوتش فرصت نيافت تمام تفاصيل و جزئيات احكام الهی را بيان  23در طول  )ص(. پيامیی 1

 بسيارى از مسائل و نمايد؛ چرا كه از يك
ً
احكام در زمان پيامیی موضوعيت نيافت و از اين رو  سو اصولا

                                                           
، پيشوانی از نظر اسلام، ص  1

 . 30جعفر سبحانی
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ده سال نبوت پيامیی  ی ی مطرح نشد؛ از سوى ديگر در مدت سی  در مكه تنها اندگ ايمان  )ص(پرسسیر نی 
ی جنگ ت در مدينه نی  ی آمد و بههاى زيادى پيشآوردند و در ده سال آخر عمر حضی ايط مهيا همی  رو سرر

دازد. بنابراين پس از پيامیی  نشد تا ايشان به تفصيلِ احكام جامعه اسلامی به آگاهانی برى  )ص(الهی بیی
 از خطا نياز داشت تا بدين امر روى آورند. 

له، خوارج، مرجئه، اشاعره و شيعه به وجود آمدند  فرقه )ص(. پس از پيامیی 2 ی  نظی  معیر
هاى مختلفی

نمودند  را مطابق با باور خود تفسی  می كردند و آيات الهیكه هر يك عقايد خود را به قرآن مستند می
 باشند كه تا بتوانند تفسی  كه نی 

، تنها يکی صحيح بود. از اين رو بايد كسانی شك از ميان اين تفاسی 
 كنند تا در آينده گروندگان به اسلام، 

ی
صحيح را از ناصحيح بازشناسند و آن را به جامعه اسلامی معرق

 د
ً
رباره كيفيت وضو با اينكه پيامیی روزانه چند بار در حضور مردم وضو راه درست را برگزينند. مثلا

كند، شويد و سر و پاى خود را مسح میو صورت خود را می ها ديدند كه چگونه دستو همه می گرفتمی
ند كه درواقع يکی از آنها مطابق با سنت و تشيع با توجه به آيات قرآن به دو صورت وضو میاما اهل گی 
 يامیی است. وضوى پ

بنابراين وجود امام معصوم براى به دست دادن تفسی  صحيح درمورد معارف و احكام اسلامی نظی  
صفات خدا، لوح و قلم، عرش و كرسی، قضا و قدر، جیی و اختيار، شفاعت و بهشت و دوزخ، امرى 

ورى است.   صی
، بازار جعل احاديثِ مستند به پيامیی داغ شد و 3 ه . پس از رحلت پيامیی ی هاى  جاعلان حديث با انگی 

خاطر عداونر كه با اسلام نما بهگوناگون وارد اين ميدان شدند. برخی يهوديان و مسيحيان مسلمان
ی به داشتند، اسرائيليات و مسيحيات را به تاري    خ اسلام وارد كردند و گروهی از مسلمانان سست ايمان نی 

ه مقام ی هی و يا دلايلی ديگر به جعل حديث پرداختند. در اين خواتحريك خلفا و امراى وقت يا به انگی 
 احساس می

ً
استه از گناه و اشتباه كاملا ی وجود امام معصوم و پی  ى، گردد تا مردم با مراجعه به و مسئله نی 

بايد ريشه اين نوع احاديث مجعول و حديث حق را از باطل بازشناسند. البته افزون بر اين، امام می
 پردازان برهاند. براى نمونه، بهپايه را بسوزاند و جامعه را از چنگ اين دروغكار نی منقولات باطل و اف

 كنيم: يکی از اين جاعلان اشاره می
ی چهارصد هزار سمرةبن جندب به ، گرداننده دستگاه تبليغانر معاويه بود. او با گرفیر نام صحانی پيامیی

در ليلة المبيت  )ع(ا كه درباره جانبازى علی اى ر درهم شأن نزول دو آيه را دگرگون ساخت. وى آيه
مؤمنان در خوابگاه پيامیی خوابيد( نازل شده بود )شنی كه امی 
ملجم خواند ، از فضايل قاتل ايشان ابن1

 و گفت اين آيه در حق وى نازل گرديده است. 
ی از اين سو، آيه  ت. دانس )ع(درباره علی  ،2اى كه در مذمت منافقان وارد شده بودهمچنی 

لت علی پردازىاين دروغ ی در پيشگاه پيامیی آگاهی  )ع(ها در حضور هزاران تازه مسلمان شامی كه از میی
 شد كه صدها هزار  

ی
ت و شيعيان وى و برپانی جنکی

نداشتند، سبب عداوت شديد آنان نسبت به حضی
 كشته برجاى نهاد. 

ی  المؤمنی   فرمايد: كردند، میعل حديث میدرباره منافقانی كه در لباس صحانی پيامیی ج )ع(امی 
ی افرادى را می شناختند كه آنان منافق و دروغگو هستند، هرگز آنها را تصديق نكرده اگر مردم يك چنی 

گويند كه نمودند، ولی مردم، فريب صحانی بودن آنان را خورده و با خود میو سخن آنها را قبول نمی
اند و هرگز سخنی برخلاف حقيقت و شنيده و اخذ كردهاند و حقايفر از ااينان پيامیی خدا را ديده

 گويند؛ در صورنر كه از وضع و حال اين دسته آگاهی ندارند. نمی
                                                           

عِبادِ؛ و از ميان مردم كسی است كه جان خود وَ مِ » 1
ْ
ف  بِال

ُ
ُ رَؤ

َ
ِ وَ اللّ

َ
 ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ْ اسِ مَنْ يَسرر
ا
را براى  نَ الن

 (207(: 2)بقره )« [ بندگان مهربان است. فروشد، و خدا نسبت به ]اينخشنودى خدا میطلب
امٍ مَعْ » 2 يا

َ
ی أ ِ
َ قی
َ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
فر وَ اذ

ا
يْهِ لِمَنِ ات

َ
مَ عَل

ْ
لا إِث

َ
رَ ف
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َ
أ
َ
يْهِ وَ مَنْ ت

َ
ل مَ عَ

ْ
لا إِث

َ
ِ ف
ی ی يَوْمَی ْ ِ

لَ قی عَجا
َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
وا اللّ

ُ
ق
ا
وَ ات

 اين دنيا سخنش تو را به تعجّب وامی
ی

؛ و از ميان مردم كسی است كه در زندگ
َ
ون ُ

َ حْسرر
ُ
و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه دارد، ت
د، و حال آنكه او سختمی  (204(: 2)بقره )« ترين دشمنان است. گی 
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 هاى رجالی اهلمرحوم علامه امينی در كتاب الغدير با مراجعه به كتاب
ی

هاى هفتصد سنت، نام و ويژگ
 كند. نفر از جاعلان حديث را بيان می

ى از زشتبنابراين براى حفظ اسلا  نمانی سيماى نورانی اسلام بايد امامان معصوم و آگاهی م و جلوگی 
 )ص(باشند تا معيار حق و باطل شوند. در روايات اسلامی به وجود اين حجت پس از رحلت پيامیی 

 فرمايد: نر میدر رواي )ع(، امام صادق اشاره شده است. براى مثال
ی را از حجت خالی نمی  . 1شوديرا در غی  اين صورت، حق از باطل شناخته نمیگذارد؛ ز خداوند زمی 

ی در دو مناظره، وجود امام را پس از  )ع(صادق بن حكم، متكلم بزرگ و شاگرد برجسته امامهشام نی 
ورى می ی  داند. او در مناظره مفصلی با دانشمندى شامی دربارهرحلت پيامیی صی ى چنی  مسئله رهیی

 كند: استدلال می
جنر فرا راه پس از درگذشت پيامیی براى رفع هر نوع اختلاف در ميان مسلمانان، دليل و حآيا خداوند  -

 آنها قرار داده است يا نه؟
 است.   آرى، قرآن و احاديث پيامیی براى رفع اختلاف -

ی
 كاق

 است، چرا من و شما با هم اختلاف داريم، در حالی كه هر ا  -
ی
گر قرآن و احاديث براى رفع اختلاف كاق

ى را انتخاب نموده دو  ايم كه برخلاف مسی  شاخه يك تنه و عضو يك درختيم؟ چرا هر كدام مسی 
 ديگرى است؟

 
اكرم 4 ايط موجود منطقه و جهان در زمان رحلت پيامیی ی سرر . مراجعه به تاري    خ صدر اسلام و در نظر گرفیر

 كند: روشنی لزوم تنصيض بودن منصب امامت را اثبات می، به)ص(
ت، خطرى سهبه هنگام  ی اسلام را تهديد میدرگذشت آن حضی اتورى كرد كه يكگانه آيی  سوى آن امیی

اتورى ايران و سوى آخر آن را منافقان داخلی تشكيل می دادند. در اهميت خطر روم، سوىِ ديگر آن امیی
ی  ی همی  نی عمر خويش بس كه پيامیی تا آخرين لحظه از فكر آن فارغ نبود، از اين رو در روزهاى پايانخستی 

د با روميان بسيج و اعزام كرد و متخلفان از آن سپاه را  ى اسامةبن زيد براى نیی  سپاه عظيمی را به رهیی
ی نفرين نمود. خطر دوم، دشمن بدسگالی بود كه نامه پيامیی را پاره كرد و به فرماندار يمن نوشت كه  نی 

دانست   بفرستد. اما درباره خطر منافقان داخلی بايد  يا پيامیی را دستگی  كند و يا سر او را از تن جدا كرده،
ون از آن مزاحم پيامیی بودند و با توطئه هاى خويش سخت او را كه اين گروه پيوسته در مدينه يا بی 

هاى آنان بسيار سخن رفته و حنر اندازىهاى مختلف قرآن درباره سنگكه در سورهآزردند؛ چنانمی
 ها و در شرح افكار و كردارشان نازل شده است. اى از قرآن به نام آنسوره

 خطرهانی شايسته است پيامیی 
ی ی اسلام  )ص(اينك پرسيدنی است كه آيا با وجود چنی  امت اسلامی و آيی 

ی آن نشستهك  -را  دون رهیی به حال خود وانهد؟ب -ه دشمن از هر سو در كمی 
 قبيلهشك پيامیی مینی 

ی
 عرب، زندگ

ی
اى است و در ميان افراد قبايل، تعصب نسبت به سران دانست زندگ

 و نزاع
ی

ی مردمی، مايه چنددستکی ی رهیی به چنی   قبيله با جان آنان درآميخته است. بنابراين واگذارى تعيی 
ی پيامیی از طريق قبايل خواهد بود و دشمن از اين اختلاف بهره خواهد برد. بر اين اساس، ت ی جانشی  عيی 

 نمايد. تر مینص پيامیی درست
 ب( ادله نصب و عصمت امامان

 . دلايل نصب1
 
ی
 دلايل قرآی

 يك. آيه انذار
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ی 
لْ إِنیِّ

ُ
ق
َ
 ف
َ
 عَصَوْك

ْ
إِن
َ
* ف یَ مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
 مِنَ ال

َ
بَعَك

ا
 لِمَنِ ات

َ
فِضْ جَناحَك

ْ
* وَ اخ یَ رَبِی 

ْ
ق
َ
لَ
ْ
 ا
َ
ك
َ
ت َ ذِرْ عَشِی 

ْ
ن
َ
ا ي بَرِ وَ أ ء  مِما

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
وى كرده ؛1ت  كه تو راپی 

اند، بال خود را فرو و خويشانِ نزديكت را هشدار ده؛ و براى آن مؤمنانی
؛ و اگر تو را نافرمانی كردند، بگو:  ارم. من از آنچه می»گسیر ی  «كنيد بی 

ی نمود و تنها از ره در ابتدای بعثت، گذر ارتباطهاى پيامیی به مدت سه سال، از دعوت عمومی پرهی 
ی خويش متمايل كند.   خصوض با شايستگان، توانست افراد اندگ را به آيی 

دعوت همگانی خود را با دعوت  )ص(سرانجام پس از گذشت سه سال، فرمان الهی رسيد كه پيامیی 
 «بستگان نزديك خود را از عذاب الهی بيم ده. »خويشاوندان و بستگان آغاز نمايد: 

هاشم را براى ضيافت هاى بزرگ بنی نفر از شخصيت 45دستور داد  )ع(به علی بدين جهت، پيامیی 
 ،  اين دعوت را اجابت كردند اما پس از صف غذا ابولهب عموى پيامیی

ی
ناهار دعوت كند. مهمانان همکی

 مجلس را براى شنيدن سخنان پيامیی برهم زد و مجلس نی 
ی

اى هيچ نتيجهبا سخنان سبك خود، آمادگ
 خدا را ترك گفتند. فت و مهمانان خانه رسولپايان يا

فرداى آن روز، پيامیی تصميم گرفت ضيافت ديگرى ترتيب دهد و همه را جز ابولهب به خانه خود 
 از شخصيت

ی
هاشم كه در آنجا  هاى بنی دعوت كند. ديگر بار پيامیی پس از صف غذا در جمع بزرگ

ی توحيدى  در انتهای سخنانش پا خاست و و رسالت خويش به گردآمده بودند، براى دعوت آنان به آيی 
ی   : فرمود چنی 

ى بهیر از آنچه من براى شما آورده ی ام، نياورده است: من خی  هيچ كس از مردم براى كسان خود، چی 
 وى و رسالت دنيا و آخرت براى شما آورده

ی
ام. خدايم به من فرمان داده كه شما را به توحيد و يگانکی

كند تا برادر و وض و نماينده من در ميان كسی از شما مرا در اين راه كمك می  خويش دعوت كنم. چه
 شما باشد؟

ت اندگ درنگ نمود تا ببيند كدام يك از آنان به نداى او پاسخ مثبت می گويد. در اين هنگام، حضی
 سر به زير افكنده و در فكر فرور 

ی
 فته بودند. سكونر آميخته با بهت و تحی ّ بر مجلس حاكم بود و همکی

اى پيامیی خدا! »كرد، برخاست و گفت: تجاوز نمی سن او در آن روز از شانزده سال كه  )ع(ناگهان علی 
عنوان و دست خود را به سوى پيامیی دراز كرد تا دست پيامیی را به« كنم. من تو را در اين راه يارى می

 بنشيند.  )ع(علی  پيمان فداكارى بفشارد. در اين هنگام، پيامیی دستور داد كه
ت بار ديگر گفتار خود را تكرار نمود. باز علی  ی  )ع(حضی  خود را اعلام كرد. اين بار نی 

ی
 برخاست و آمادگ

ی جز علی  كسی برنخاست   )ع(پيامیی به وى دستور داد كه بنشيند. در مرتبه سوم بسان دو مرتبه پيشی 
 خود را از پيامیی اعلام داش

  )ع(گاه پيامیی دست خود را در دست علی ت. آنو تنها او بود كه پشتيبانی
 گذاشت و جمله تاريحیی خود را بر زبان راند: 

 هان اى خويشاوندان و بستگان من! بدانيد كه علی برادر و وض و خليفه من در ميان شماست. 
ی گرديد. از اينكه پيامیی در يك ر  ی تعيی  ی وض اسلام نی  وز، هم بدين ترتيب در آغاز رسالت پيامیی نخستی 

توان به جايگاه ممتاز امامت و جدا نبودن نبوت و را اعلام كرد، می )ع(نبوت خود و هم امامت علی 
 برد. امامت از يكديگر و اينكه همواره امامت مكمل برنامه رسالت است نی 

 دو. آيه ولايت
كه   )ع(علی  سنت و شيعه بر اساس احاديث متعدد معتقدند آيه ولايت دربارهمحدثان و مفسران اهل

 در حال نماز، انگشیر خويش را به مستمند بخشيد، نازل شده است: 
 وَ 
َ
لاة  الصا

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َ
وا ال

ُ
ذِينَ آمَن

َ
 وَ ال

ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِيُّ

ا
؛ إِن

َ
مْ راكِعُون

ُ
 وَ ه

َ
كاة  الزا

َ
ون

ُ
ت
ْ
(: 5مائده )) يُؤ

دارند و اند: همان كسانی كه نماز برپا میو كسانی كه ايمان آوردهولّی شما، تنها خدا و پيامیی اوست (: 55
 دهند. در حال ركوع زكات می

 گردد: با ذكر مقدمانر آشكار می )ع(دلالت آيه بر امامت علی 
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اند: سائلی وارد مسجد شد و درخواست  . بسيارى از مفسران و محدثان درباره شأن نزول اين آيه گفته1
ى كمك كرد، اما كسی ب ى نداد. امام در حالی كه در ركوع بود، با انگشت كوچك خود كه انگشیر ی ه او چی 

ى را از دست امام در  ی انگشیر ى را از دست او درآورد. فقی  نی  آورد در آن بود، به فقی  اشاره كرد تا انگشیر
 و رفت. 

ی درخواست نمود:  از  )ع(اى موسی طور كه بر همان»هنگامی كه اين خیی به پيامیی رسيد، از خدا چنی 
ی از اهل ی نمودى، پروردگارا براى من نی  ی بفرما. خاندان خودش وزيرى معی  در اين لحظه « بيتم وزيرى معی 

 فرشته وخ فرودآمد و آيه يادشده را براى پيامیی خواند. 
 »بنابر آنچه بيان شد مقصود از 

َ
لاة  الصا

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َ
وا ال

ُ
ذِينَ آمَن

َ
حث، د بمور در آيه ...« ال

 است.  )ع(طالب انی بنعلی
 و پيامیی در اين آيه به معناى سرپرست، حاكم و صاحب« ولیّ ». تعبی  2

ً
اختيار است كه خداوند اصالتا

ی در پرتو موهبت الهی عهده ی وى نی  دار آن هستند، چرا كه اگر ولّی به معناى دوست، ناص و و جانشی 
معنا خواهد بود؛ چه نی  -آيد)به معناى تنها( برمی« انما»عبی  تكه از   -ياور باشد، انحصار آن به سه نفر

 دوست و ياور يكديگرند. 
ی
 آنكه مطابق آيات، مؤمنان جملكى

 فرمايد: شاهد اين مدعا، آيه بعدى است كه می
غالِ 
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

َ
 حِزْبَ اللّ

ا
إِن
َ
وا ف

ُ
ذِينَ آمَن

َ
 وَ ال

ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َ
وَلا اللّ

َ
؛وَ مَنْ يَت

َ
و هر كس خدا و (: 56(: 5مائده )) بُون

وز است؛ چراكهپيامیی او و كسانی را كه ايمان آورده [ حزب خدا همان اند، ولّی خود بداند، ]پی 
وزمندان  اند. پی 

اختيار است؛ زيرا تعبی  اين آيه، قرينه ديگرى است بر اينكه ولّی به معناى سرپرست، حاكم و صاحب
« 

َ
 و غلبه بر دشمن« حزب اللّ

ی
ان، مربوط به تشكيل حكومت اسلامی است كه از نوعی تشكل و همبستکی

ك حكايت می  مشیر
ی
 ساده. از سونی ديگر، اگر اجتماعی براى هدق

معناى به« ولیّ »كند، نه يك دوسنر
وا»دوست و ياور بود، تعبی  

ُ
ذِينَ آمَن

َ
ورنر نداشت موضوع نماز و زكات مط« وَ ال  بود و هرگز صی

ی
رح  كاق

 چراكه مؤمنان همه با هم دوست بوده و ناص يكديگرند. گردد؛ 
وا»بنابراين از تعبی  

ُ
ذِينَ آمَن

َ
يلی ، فرد خاض اراده شده چرا كه اگر مقصود همه مؤمنان بودند، دل«ال
در آيه بيايد و اگر آيه به فرد خاض نظر داشته ( اعطاى زكات در حال ركوع نماز)نداشت كه اين قيد 

 ، دوست و يا ياور است. «ولیّ »توان گفت مقصود از است، ديگر نمی
نظر است. . منظور از زكات در اين آيه، اصطلاح فقهی آن نيست، بلكه معناى عام قرآنی آن مطمح3

د، زكات می  كه براى خدا انجام گی 
ر
گويد كه اعم از زكات واجب و مستحب )انفاق( قرآن به هر انفاق

به كار برده است در حالی كه زكاتِ اصطلاخ بعد از هجرت واجب  کیرآن اين واژه را در آيات مق است. 
 گردد. گويند، برطرف میزكات نمی ،شده. بر اين اساس، اين اشكال كه به بخشش انگشیر 

ی . برخی می4 المؤمنی  وا»است، چرا الفاظ  )ع(گويند اگر مقصود آيه، امی 
ُ
ذِينَ آمَن

َ
ذِينَ »، «ال

َ
 يُ ال

َ
، «قِيمُون

« 
ُ
ت
ْ
 يُؤ

َ
 »و « ون

َ
مْ راكِعُون

ُ
 صورت جمع آمده است؟به« ه

كرّات الفاظ جمع درمورد فرد به كار رفته است. براى مثال، در آيه پاسخ اين است كه، در قرآن به
هاى ما( به صورت جمع آمده؛ حال آنكه مفسران جان)« و انفسنا»هاى ما( )زن« نساءَنا» كلمه  1مباهله

هاى ما، علی فاطمه زهرا عليها السلام و مراد از جان« هاى مازن»مقصود از  نظر دارند كهاسلامی اتفاق
ی در مواردى بسيار، هنگامی كه خدا از خود سخن می )ع( گويد، با اينكه ذات خدا يگانه و است. همچنی 

 برد. يكتاست، ضمی  جمع به كار می
ا )ص(آيد كه خدا و پيامیی نيکی برمیبنابراين از آيه به ی و امی   و ولايت و حاكميت بر مؤمنان  )ع(لمؤمنی 

وع است  . حق تضف در امور آنان را دارند و هر ولاينر كه بر محور آنها و يا به اجازت آنها نباشد، نامسرر
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 سه. آيه تبليغ
 رِس

َ
ت
ْ
غ
َ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
 وَ إِن

َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرا يُّ

َ
اسِ يا أ

ا
 مِنَ الن

َ
ُ يَعْصِمُك

َ
 وَ اللّ

ُ
ه
َ
ت
َ
مائده ) ال

، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن؛ و اگر نكنی پيامش را  ؛(67(: 5) اى پيامیی
 دارد. اى. و خدا تو را از ]گزندِ[ مردم نگاه مینرسانده

اين آيه درمورد  اند كهر آنشيعه ب سنت و تمامی مفسران و محدثانبسيارى از مفسران و محدثان اهل
 و داستان غدير نازل شده است.  )ع(امامت علی 

كه در   -در سرزمينی به نام غديرخم )ص(پيامیی  ،مراسم حجةالوداعپس از برگزاری در آخرين سال عمر 
د: دستور توقف داد و به همراهان فرمو  -كردحقيقت چهار راهی بود كه كاروان حجاج را از هم جدا می

ی نكند، رسالت خود را انجام  از جانب خداوند مأموريت دارد كه پيام مهمی را به آنها برساند و اگر چنی 
 نداده است. 

گاه بر فراز منیی قرار گرفت و به مردم گفت: در آينده نزديك دعوت حق را لبيك خواهم گفت. شما آن
خواهی دهيم تو آگواهی می  گوييد؟ در پاسخ گفتند: درباره من چه می ی خدا را به ما ابلاغ كردى و خی  يی 

 نمودى و در راه هدايت ما تلاش بسيار كردى. خدا به تو جزاى خی  دهد. 
ی گواهی میآن  پاسخ  دهيد؟گاه فرمود: آيا بر وحدانيت خدا، رسالت من و واقعيت روز رستاخی 

ی
همکی

ی گرانبهاى شوم. بسپس فرمود: من قبل از شما بر حوض كوثر وارد می مثبت دادند.  نگريد با دو جانشی 
ی گرانبها چيست؟من چگونه رفتار می  كنيد؟ شخض پرسيد: مقصود از دو جانشی 

ت من است و خداى لطيف و خبی  به من خیی داده كه اين  پيامیی پاسخ داد: يکی كتاب خدا و ديگرى عیر
يد آيند. بر آنشوند، تا آنكه در روز قيامت در كنار حوض به من در دو از يكديگر جدا نمی دو پيسیر نگی 

يد كه هلاك میكه نابود می ی فاصله نگی   گرديد. شويد و از آنها نی 
سِهِم؟؛ اى  را گرفت و بالا برد و فرمود:  )ع(گاه دست علی آن

ُ
ف
ْ
یَ مِنْ أن اسِ بالمُؤمِنی 

ّ
اسُ مَنْ أولی الن

ّ
أيّها الن

اوارتر ]/ صاحب اخت  يارتر[ است؟مردم چه كسی بر مؤمنان از خود آنان سری
ی مولاى  )ص(دانند. پيامیی در پاسخ گفتند: خدا و پيامیی او بهیر می فرمود: خداوند مولاى من، و من نی 
ٌّ مَولاهُ؛  اختيارترم. سپس سه بار فرمود: مؤمنانم و بر آنان از خودشان صاحب عَلیی

َ
 مَولاهُ ف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَنْ ك

َ
ف

 كس كه من مولاى او هستم، علی مولاى اوست. آن
 گاه افزود: آن

دارد و دشمن بدار آن كس را كه با علی دشمن پروردگارا! دوست بدار آن كس را كه علی را دوست می
است و مهربان باش با هر كس كه نسبت به علی مهربان است و خشم آور بركسی كه بر علی خشم آورد 

وار سازد و حق را با او و در و يارى كن آن كس را كه علی را يارى كند و خوار ساز آن كس را كه علی را خ
ان اين مطلب را به غايبان ابلاغ كنند.   مدار او قرار ده. حاصی

ی و  89نفر از صحابه،  110 -حديث غدير از احاديث متواتر است و راويان حديث  350نفر از تابعی 
در اصالت و اعتبار اند، از اين رو تواتر آن را نقل كردهاز آغاز تاكنون به -نفر از علما و محدثان اسلامی

 اين حديث جاى هيچ ترديدى نيست. 
 چيست؟ )ع(و علی  )ص(اينك بايد دانست مقصود از مولی بودن پيامیی 

ى است كه به برخی از آنها اشاره قراين بسيارى گواهی می ، زعامت و رهیی دهند كه مراد از اين تعبی 
 كنيم: می
 نی كاروان زائران خ  )ص(. در ماجراى غدير، پيامیی 1

روزى هم در نيمآب و علف، آنانه خدا را در سرزمينی
ان نيمی از عباى خويش را بر سر افكنده و  بسيار گرم متوقف ساخت. گرمی هوا به حدى بود كه حاصی

شك پيامیی بايد سخنی بگويد كه در هدايت نيم ديگر را زيرانداز خود كرده بودند. با اين وضعيت، نی 
ی شته باشد و بهساز داامت، نقسیر سرنوشت ی جانشی  مايه وحدت كلمه  -راسنر چه كارى از تعيی 
 سازتر است؟سرنوشت -مسلمانان و حافظ دين
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از اصول سه گانه توحيد و نبوت و معاد سخن گفت و بر  )ع(پيش از طرح ولايت علی  )ص(. پيامیی 2
ی اقرار گرفت و آن ی اقگاه پيام الهی را ابلاغ كرد. از تو اين امر از مردم نی  رار به أم بودن اين اصول و گرفیر

 -گمان هدف پيامیی از آن همايش عظيم، امرى عادىبرد و دريافت كه نی توان به اهميت پيام نی آنها می
 نبوده است.  -«دوسنر »همچون سفارش به 

ت از نزديك بودن رحلت خود خیی داد كه اين امر نشان می3 ايشان از وضع  دهد . در آغاز خطبه حضی
ی خود را در برابر طوفان حوادث امت پ ، آيی  ی ی جانشی  س از خويش نگران بوده است و از اين رو با تعيی 

 كند. آينده بيمه می
، از مولويّت و اولويت خود سخن به ميان آورد و )ع(پيش از بيان پيام الهی درباره علی  )ص(. پيامیی 4

اوارترم. بيان اين فرمود: خدا مولاى من است و من مولاى مؤمنانم و نسبت به آن ان از خودشان سری
اكرم  )ع(علی « مولی بودن»مطلب، گواه آن است كه  از سنخ همان مولويّت و اولويت مربوط به پيامیی

ی ثابت كرده است.  )ع(بوده و ايشان به فرمان الهی اين امور را براى علی  )ص(  نی 
 فرمايد: شده؛ آنجا كه می اكرم، همان است كه در قرآن بدان تصري    حننی « اولويت»مقصود از 
وْلی

َ
ُّ أ ی نیِ

ا
سِهِمْ؛ الن

ُ
ف
ْ
ن
َ
یَ مِنْ أ مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
اوارتر ]و نز  بِال [ است. پيامیی به مؤمنان از خودشان سری  ديكیر

، اين است كه به امر الهی حق تضف در نفوس و اموال مؤمنان را  اوارتر بودن پيامیی و مقصود از سری
، دستور دهد، بايد آنها نی  دارد؛ يعنی اگر به جهاد و يا انفاق ی اطاعنر چون و چرا بپذيرند. لازمه چنی 

همان ولايت و سرپرسنر جامعه اسلامی است كه از جانب خدا به او داده شده است و اين مقام پس از 
 عطا شد و او به مقام سرپرسنر نايل آمد.  )ع(علی وى به امام

اكرم 5 ان خواست آن را به گوش غايبان برسانند. سپس از پس از بيان پيام الهی، از حاصی  )ص(. پيامیی
ی آمد و به ياران خود دستور داد به علی به مؤمنان»عنوان منیی پايی  يك بگويند. به « امی  تهنيت و تیی

ی رو، امام در خيمه ی گروه گروه وارد میهمی  يك میاى قرار گرفت و ياران پيامیی نی  گفتند. شدند و به او تیی
ی    وارد خيمه شده، رو به امام كردند و گفتند:  ابوبكر و عمر نی 

َ
 لك يا علی بن انی طالب أصبحت

ً
هنيئا

اوارترين فرد نسبت به هر مرد و   مولاىَ و مولا كلا مؤمن و مؤمنة؛ ن ز گوارا باد بر تو اى علی! امروز سری
 اى. مؤمن شده

 فرود آمد: « اكمال دين»در روز غدير، آيه  )ع(پس از نصب علی 
سيد و از اند، از ]كارشكنی در[ دين شما نوميد گرديده كه كافر شدهامروز كسانی  اند. پس، از ايشان میر

سيد. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براى شما  من بیر
 . 1[ آيينی برگزيدم]به عنوان

ی بر امامت علی   كند كه در اين مختض امكان بيان آنها نيست. دلالت می )ع(البته آيات ديگرى نی 
 دلايل روای  

لت ی  يك. حديث مبی
لت و مقام علی  )ص(پيامیی اسلام  ی لت و مقام  )ع(در موارد مختلف، میی ی نسبت به خود را، همان میی

سلب كرده  ع()را از علی  -عنی نبوتي -هارون نسبت به موسی دانسته و تنها يکی از مقامات هارون
 است. 

ی گفته شده است كه پيامیی وقنر آگاه شد اينكه چه هنگامی اين حديث را پيامیی بيان فرموده در  اند چنی 
كرد و سپاهی را براى   سپاه روم در حال آماده شدن براى يورش به مدينه است، بسيج عمومی اعلام

یی گزارش رسيد كه مقابله با هجوم روميان آماده نمود و در اردوگاهی گردآورد. در اين لحظه به پيام
ى از هر منافقان مدينه تصميم دارند در غياب وى در مدينه دست به كودتا زنند. پيامیی براى پيش گی 

جاى خود نشاند و دستور داد تا بازگشت وى به امور دينی و دنيوى را به )ع(نوع حادثه احتمالی، علی 
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 (3(: 5)مائده )« دِينا
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 نمايد. هنگامی كه منافقان از اين امر آگاه ش
ی

دند و ديدند كه توطئه آنان نقش بر آب شده، مردم رسيدگ
 گراييده و وى مورد  )ع(به فكر چاره افتادند، از اين رو شايع كردند كه روابط علی 

ی
گ با پيامیی به تی 

 مهرى پيامیی قرار گرفته است. نی 
ی شايعه نی  براى خن )ع(شده بود. امام  )ع(اى در محيط مدينه موجب ناراحنر دوستان علی انتشار چنی 

شان را از جريان امر رسانيد و اي -ادى تا مدينه نداشتكه فاصله زي  -كردن اين شايعه، خود را به پيامیی 
 آگاه ساخت. در اين هنگام، پيامیی جمله تاريحیی خويش بيان فرمود: 

ه لا ننی بعدى، انه لا ينبعیی ان اذهب الاوانت 
ّ
لة هارون من موسی الا ان ی اما ترضی ان تكون منی بمیی

، جز آنكه پس از من آيا راضی نمی ؛1فنر خلي شوى كه نسبت به من بسان هارون نسبت به موسی باسیر
 . ى نيست. هرگز شايسته نيست كه من بروم، مگر اينكه تو خليفه و نماينده من باسیر  پيامیی

لت، علی  ی كريم، را جز نبوت داراست. به نص قرآن )ع(هاى هارون تمام مقام )ع(بر اساس حديث میی
ت موسی  4و جانشينی و خلافت 3وزارت ،2مقام نبوت )ع(ون هار   را داشت.  )ع(حضی

ت موسی  )ع(هاى هارون بنابراين يکی از مقام ی روى بعد از موسی  )ع(جانشينی حضی  )ع(بود و به همی 
ی لازم است پس از پيامیی از علی اطاعت از او بر بنی  اسرائيل واجب بود. بر اين اساس، بر مسلمانان نی 

وى نمايند.  )ع(  پی 
 دو. حديث سفينه

 بيت خود را به كشنر نوح مانند كرده است: در رواينر اهل )ص(پيامیی اسلام 
حیی 

َ
 قومی مَن رَكِبَها ن

ی
لُ سَفينةِ نوحٍ ق

َ
هلِ بينر فيكم مَث

َ
لَ أ

َ
 مَث

ّ
فَ عنها غرق الا ان

َ
ل
َ
خ
َ
آگاه باشيد  ؛5وَ مَنْ ت

كشنر نوح است كه هر كس بر آن نشست، نجات يافت و هر كس بيت من در ميان امتم، مانند  كه اهل
د، غرق شد.   كه به آن پناه نیی

ا اند، از اين روى هر كه از آنهبيت عليهم السلام پيامیی مانند كشنر نوح، يگانه پناهگاه و راه نجاتاهل
وى نكند، گمراه خواهد شد.   پی 

 گانهامامان دوازده
اى پس از گانهبه امامت بسنده نكرد، بلكه به آمدن امامان دوازده ()عتنها به نصب علی  )ص(پيامیی 

 فرمايد: خود خیی داد كه عزت دين به مدد آنها تحقق خواهد پذيرفت. ايشان در رواينر می
 الی اثنی عسرر خليفه؛ همواره اسلام به دوازده خليفه عزيز خواهد بود. 

ً
 لا يزال الاسلام عزيزا

ی  ی چنی   فرمايد: میدر حديث ديگرى نی 
 . 6ناپذير خواهد بود تا دوازده خليفه بر آن حكومت كنندهمواره اين دين، قدرتمند و شكست

ی پيامیی نی  اند؛ زيرا خلفاى يعهشتنها امامان  -انده مايه عزت اسلامك  -گمان اين دوازده خليفه و جانشی 
ی چهار نفر بودند و حاكمان بنی  ی چهارده نفر كه همه آننخستی  جز عمربن عبدالعزيز مرتكب ها بهاميه نی 

ی مايه هاى آشكار شدند و از سونی شمار حاكمان بنی ظلم و ستم عباس سی و هفت نفر بود كه آنها نی 
 آشكار است، اما عجيب آنكه اين حديث از نگاه 

ً
 اسلام بودند بنابراين معناى حديث كاملا

ی
سرافكندگ

 صورت يك معما درآمده است. مذاهب ديگر، به

                                                           
، غاية المرام، ص  1 بخارى، ؛ محمدبن اسماعيل173 -175، ص 1؛ احمدبن حنبل، مسند احمد، ج 109 -126سيد هاشم بحرانی

العمال، ج بن حسام؛ علی3، ص 6ى، ج صحيح بخار  ی  . 2504، ح 8الدين متفر هندى، كیی
2 « .
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، پيشوانی از نظر اسلام، ص 91حجر هيثمی، الصواعق المحرقه، ص ابن 5
 . 210؛ جعفر سبحانی

، پيشوانی 86، ص 5؛ احمدبن حنبل، مسند احمد، ج 81، ص 9محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح بخارى، ج  6
 ؛ جعفر سبجانی

 . 249از نظر اسلام، ص 
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را از طريق قرآن و  )ع(توان ابتدا امامت و عصمت علی گانه بودن امامان معصوم میاثبات دوازده براى
احاديث معتیی ثابت نمود، سپس با استناد به روايات در مورد تعداد امامان و نام و مشخصات آنها، 

ی اثبات نمود.   امامت ساير امامان را نی 
 . عصمت امامان2

 
ی

ها و شئون باشد چرا كه همه منصبمامان، عصمت يا مصونيت از خطا و گناه میهاى ايکی ديگر از ويژگ
ى به د، كرد انبيا از خطا و گناه مصون باشنجز نبوت را داراست، از اين رو همان دلايلی كه اقتضا میپيامیی

ی صادق است. بنابراين عصمت مساوى با نبوت نيست و چه بسا افرادى كه مقام درمورد امامان نی 
ت  -دارا هستندرا صمت ع ت فاطمه زهرا عليها السلامممانند حضی لی پيامیی و -ريم عليها السلام و حضی

 نيستند. 
 دلايل عصمت

يك. بر اين اساس كه امامت يك منصب الهی است خداوند اطاعت مطلق از امامان را لازم شمرده و 
مر به اطاعت مطلق از آنان، به معناى آن را همسنگ با اطاعت از خود و پيامیی دانسته است. بنابراين ا

رسد. هنگامی  ضمانت عصمت است. به تعبی  ديگر، امامت عهدى الهی است و عهد الهی به ظالمان نمی
وط از جانب  )ع(كه ابراهيم  مقام امامت را براى برخی از ذريه و فرزندان خود تقاضا كرد، با اجابت مسرر
 رو شد: خدا روبه

 
َ
یَ لا يَنالُ عَهْدِي الظ  رسد. پيمان من به بيدادگران نمی ؛1الِمِی 

ك و هر گونه گونهاز سوى ديگر، ظلم به معناى عام شامل ظلم به خود و ديگران است، به اى كه سرر
د. بنابراين اگر امامت عهد و منصب الهی است، در آن صورت ملازم با اعتقاد باطل و گناه را دربرمی گی 

 عصمت است. 
ی اثبات نمود. بر اساس اين آيه، اراده قطعیهم السلام را میبيت عليدو. عصمت اهل  توان با آيه تطهی  نی 

 بيت از رجس و هرگونه پليدى كه گناه مصداقو حتمی خداوند بر پاكى و طهارت اهل
 بارز آن است قرار گرفته: 

هِّ 
َ
بَيْتِ وَ يُط

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
ك
ْ
هِبَ عَن

ْ
ُ لِيُذ

َ
 اللّ

ُ
ما يُرِيد

ا
 إِن

ً
ا هِی 

ْ
ط
َ
مْ ت

ُ
 را از شما خدا فقط می ؛2رَك

ی
خواهد آلودگ

ه گرداند.  ی [ بزدايد و شما را پاك و پاكی   خاندان ]پيامیی
ليدى پبيت پيامیی را از هر نوع آيد كه اراده تكوينی الهی به اين تعلق گرفته كه اهلخونی برمیاز اين آيه به

ايد. تحقق اراده خداوند حتمی و تخلف ی ارادهناپذبپی  اى هيچ مانعی توان ير است؛ چراكه در برابر چنی 
 ندارد. 

ی
 ايستادگ

در آيه، هر نوع پليدى فكرى و « رجس»تطهی  مطلق، با مقام عصمت در تلازم است؛ زيرا مقصود از 
بيت روخ و رفتارى است كه گناه از مصاديق بارز آن است و چون اين اراده به افراد خاض، يعنی اهل

تفاوت خواهد داشت. توضيح اينكه،  شك با اراده تطهی  همگاننی و رد نه به همه افراد، اختصاص دا
 بسا بر اثر نافرمانی و گناه و معصيت تحقق نپذيرد، ولی اراده مورد اراده تطهی  همگان تشريعی است و چه

، و وقوع آن حتمی است. بر اساس روايات متواتر، مقصود از اهل  تكوينی
ْ
ن آيه، علی بيت در ايبحث
ی عليهما السلام هستند. حسن و امام، فاطمه زهرا عليها السلام و امام)ع(  حسی 

بيت، مايه سلب اختيار و آزادى از آنان نيست؛ چه شايان ذكر است اراده تكوينی خدا بر عصمت اهل
گ مايه گرفته كه هم جنبه اكتسانی و ه

م جنبه آنكه عصمت آنان از علم و آگاهی بسيار و ايمانی سیر
ى فزونی يابد، موهبنر دارد. انسان ی ی هرچه علم و آگاهی و ايمان آنان به خطرى و يا چی  هاى عاقل نی 

 چون انسان عاقل از خطر سم كشنده آگاه است، از مضف همان نسبت درمورد آن معصومبه
ً
اند. مثلا

                                                           
 . 124(، 2بقره ) 1
 . 33(: 33احزاب ) 2
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د، با اينكه اختيار و توانانی مضف آن را دارد. انبيا و اماآن می
ی مان عليهم السلام چون از نتايج گناه پرهی 

 آلايند. اند و به خدا و روز قيامت باورى عميق دارند، هرگز خود را به آن نمیآگاه
، اهل ی ت پيامیی همسنگ با قرآنسه. بر اساس حديث ثقلی 

گونه كه قرآن از اند؛ يعنی همانبيت و عیر
ا هستند: بيت عليهم السلام هر نوع خطا و اشتباهی مصون است، اهل ی از هرگونه كژى میی  نی 

نر ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا ... و انهما ل  و عیر
َ
ی كتاب اللّ  تارك فيكم الثقلی 

قا انی نر يَردا حن يفیر
 می عَلّی الحوض؛

ر
ی گرانبها براى شما باق تم را. مادامی كه به اين دو من دو چی  گذارم: كتاب خدا و عیر

شوند، تا اينكه بر حوضی بر من وارد شويد ... و اين دو از هم جدا نمیه نمیگاه گمراتمسك جويند، هيچ
 شوند. 

ى كه تمسك به آن مايه هدايت است و از گمراهی باز می ی دارد و هرگز از قرآن جدا روشن است چی 
 شود، بايد از هرگونه خطا و گناه مصون باشد. نمی

كند كه هر كس بر آن درآيد، از هلاكت وح تشبيه میبيت خود را به كشنر نچهار. پيامیی در حدينی اهل
گونه  سان، همانيابد و هر كس از آن رويگردان شود، غرق خواهد شد. بدينو امواج طوفان رهانی می

ی تنها راه نجات و تمسك به اهل ه كشنر نوح، يگانه راه نجات است،ك وى از آنها نی  بيت و اطاعت و پی 
 از خطا و اشتباه به دور خواهند سانی كه مايه رستگارى امترستگارى است. بر اين اساس ك

ً
اند، طبعا

 بود. 
 بيتمحبت به اهل
وريات دين است. محبت به اهل  بيت پيامیی عليهم السلام كه در قرآن و روايات بر آن تأكيد شده، از صی

 فرمايد: باره میقرآن دراين
 
ا
 إِلا
ً
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[ پاداسیر از شما خواستار نيستم، تبه ازاى آن ]رسال»بگو:  ؛مَوَد
 «مگر دوسنر درباره خويشاوندان. 

اى  فتند: اند كه وقنر آيه مودت نازل شد، اصحاب گعباس روايت كردهسنت از ابنمحدثان اهل
 هستند؟ پيامیی خدا! نزديكان و خويشان تو كه مودت آنها بر ما واجب شده استرسول

، چه كسانی
 . 1فرمود: علی و فاطمه و پسرانشان
اكرم  بيت روايت شده كه هر كس آنها را دوست در باب دوسنر اهل )ص(در احاديث متواتر از پيامیی

 بدارد، خدا را دوست داشته و هر كه آنها را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است. 
بيت چه سودى دارد، بايد گفت محبت به انسانِ باكمال و اما در پاسخ اين پرسش كه محبت به اهل

پرفضيلت، خود نردبان صعود به سوى كمال است. آدمی هرگاه فردى را از بن جان دوست داشته باشد، 
آزارد، ترك كوشد خود را با او همگون سازد و آنچه مايه خرسندى اوست، انجام دهد و آنچه او را میمی

وى عملی از آنان است. كسانی كه تنها اى محبت به اهلهنمايد. يکی از بازتاب بيت عليهم السلام، پی 
بيت اند، از محبت واقعی به دورند. اهلاظهار علاقه ظاهرى كرده، ولی در عمل با محبوب خود مخالف

، همان س هانی هستند كه خدا آنها را از هر پليدى فكرى و روخ تطهی  نموده و آنان را اصل و اساپيامیی
 هر خونی و نيکی قرار داده است. 

 با خونی بنابراين دوسنر با اهل
وى از آنهاست. ها و نيکیبيت درواقع دوسنر  ها و پی 

 ج( مهدويت
ی آنها علی ت و  )ع(طالب بن انی از ديدگاه شيعه، امامان معصوم دوازده نفرند كه نخستی  آخرينشان حضی

پس پرده غيبت است، اما روزى كه جهان پر از ظلم و كه ايشان به اذن خدا در   عض )عج( استولی
را در سراسر  ستم شده باشد، به اذن خدا با ظهور خود، جهان را از عدل و داد پر خواهد كرد و اسلام

ان الهی بهنی  عالم خواهد پراكند.   است.  )ص(ويژه پيامیی خاتم شك تحقق اين امر، هدف نهانی پيامیی

                                                           
 . 493، ص 1؛ احمدبن حنبل، مسند احمد، ج 1289، ص 3محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح بخارى، ج  1
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هجرى در شهر سامرا چشم  255در پانزدهم شعبان سال  )ع(سن عسكرى حامام دوازدهم فرزند امام
ت همانند نام و كنيه پيامیی  توان هاى ايشان میاست و از لقب )ص(به دنيا گشود. نام و كنيه آن حضی

 عض اشاره نمود. به حجت، مهدى، قائم و ولی
ت ولی ى. غيبت صغحضی  260رى از سال عض )عج( دو غيبت داشت: غيبت صغرى و غيبت كیی

ت در دوران كودگ و پيش از امامت  هجرى، يعنی با شهادت امام يازدهم آغاز شد. البته از آنجا كه حضی
ی از ديده دانند كه هجرى می 255ها پنهان بودند، برخی آغاز غيبت را هنگام ولادت ايشان يعنی سال نی 

ی سال   هجرى است.  329پايان آن نی 
ت ارتباط داشتند ان از طريق چهار در دوران غيبت صغرى، شيعي چند روز پيش از . نايب خاص با حضی
ت ولی ى را اعلام مرگ نايب چهارم، حضی عض )عج( ضمن قدردانی از نايبان خاص خود آغاز غيبت كیی

ی ادامه دارد.   نمود كه اين دوره از غيبت تاكنون نی 
عی و حكومنر خود با ى، شيعيان براى امور سرر ت، يعنی فقيهان در دوران غيبت كیی يد به نايبان عام حضی

 آگاه و عادل مراجعه نمايند. 
، امرى ترديدناپذير است؛ چنان ت مهدى و مصلح جهانی كه برپايه روايات اسلامی، اعتقاد به ظهور حضی

 فرمود:  )ص(پيامیی 
 ذلك اليوم حَنر 
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دى ف

ْ
طا  ل

؛
ً
 و جَورا

ً
 ظلما

ْ
ت
َ
 نمانده باشد، خداوند آن روز را به قد كما مُلِئ

ر
رى اگر از عمر جهان جز يك روز باق

ر گونه كه از جو كند تا مردى از فرزندان من قيام نمايد و دنيا را از عدل و قسط پر سازد، همانطولانی می
 ست. و ستم پر شده ا

 بنابراين قيام و ظهور مردى از خاندان پيامیی در آخرالزمان، باور تمامی مسلمانان، اعم از شيعه و سنی 
مهدى )عج( از مادر متولد شده و هم اينك زنده است، يا است، اما اختلاف در اين است كه آيا امام

ت در سال نسنت برآاينكه در آينده به دنيا خواهد آمد؟ عالمان شيعه و محققان اهل اند كه آن حضی
ی معتقدند كه هجرى از مادر متولد شده و اكنون در پس پرده غيبت است، گروهی از اهل 255 سنت نی 

 ايشان در آينده متولد خواهد شد. 
 قرآن و غيبت

ز شناسند و ولّی غايب كه اظاهر كه مردم او را می ولیّ از ديدگاه قرآن، اولياى الهی بر دو دسته هستند: 
 شناسند، هر چند او در ميان آنهاست و از حال ايشان باخیی است. رها پنهان است و مردم وى را نمینظ

ت موسی اى به هر دو دسته اشاره میقرآن در آيه ت خضی كه در سفر  )ع(كند: يکی حضی و ديگرى حضی
ت خضی به ت موسی گونهدريانی و زمينی همراه بودند. حضی شناخت نمی او را  )ع(اى بود كه حنر حضی

 . او را شناخت و از علمش بهره برد  و تنها با راهنمانی و اشاره خدا بود كه
ت شناختند، ولی از آثار و بركاكه مردم او را نمی  كند قرآن سپس به كارهاى سودمند آن ولّی الهی اشاره می

ت ولی مند بودند. وجود او بهره ی بهحضی ی عض )عج( نی  است كه مايه بركات اى سان، ولّی ناشناختههمی 
ت به معناى جدانی او از جامعه نيست، بلكه وى بر پايه

 بسيار براى امت است. از اين رو، غيبت حضی
ی نور و گرمی میروايات، همانند خورشيدِ در پس ابر است كه ديدگان آن را نمی  بخشد. بيند، اما به اهل زمی 

ت ولی ف عض )عج( بسياافزون بر اين، در طول غيبت حضی  تسرر
ی

رى از پاكدلان و پارسايان كه شايستکی
ش رسيده و از او بهره بردهبه حضور وى را داشته ی به واسطه آنها از بركاتاند، به محضی  اند و ديگران نی 

ت بهره  اند. مند شدهوجودى آن حضی
 راز غيبت

ت ولیّ  نه و غيبت حضی
ُ
حقيقت آن نی بريم.  عض )عج( يکی از رازهاى الهی است كه شايد ما نتوانيم به ك

ان الهی از ميان مردم، در امتغيبت ی سابقه داشته است: موسیهاى موقت رهیی بن هاى گذشته نی 
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ت مسيح به مشيت الهی از  . 1چهل روز از امت خود غايب شد و در ميقات به سر برد )ع(عمران  حضی
ی او گونهديدگاه امت خويش پنهان گرديد، به ت يونس  . 2نگشتند اى كه دشمنان قادر به كشیر  )ع(حضی

ی مدنر از قوم خود غايب شد  . 3نی 
از يعنی عدل فر  -خداوند امام زمان )عج( را آخرين حجت معصوم براى تحقق آرمانی بزرگ اگی  و به اهیر

 ر نظر گرفته است. نی د -درآوردن پرچم توحيد در سراسر جهان
ی

گمان تحقق اين مهم، نيازمند آمادگ
ى است تا مردم، استعداد پذيرش آن رهیی الهی را بيابند. اگر آن روخ و شكوفانی عقل و  دانش بسرر

ت پيش از فراهم شدن مقدمات و بسیر مناسبْ ظهور كند، چونان ديگر حجت هاى الهی، پيش حضی
 از انجام وظيفه خود ديده از جهان برخواهد بست. 
ی به اين حكمت اشاره است؛ چنان ت قائم غيبنر می )ع(باقر كه امامدر روايات نی  فرمايد: براى حضی

ى از كشته شدن.  )ع(است قبل از ظهور. راوى علت آن را جويا شد. امام   فرمود: براى جلوگی 
ی مطرح شده است؛ بدين معنا كه مردم در عض  افزون بر اين، در برخی از روايات، مسئله آزمون الهی نی 

 و اعتقاد سنجيده شود.  شوند تا مراتب استوارى آنان در ايمانغيبت آزموده می
ت مهدى )عج(  طول عمر حضی

ت مهدى )عج( در سال  هجرى ديده به جهان گشوده است از عمر شريف ايشان  255از آنجا كه حضی
ده و نامتناهی خداوند، امر بيش از يازده قرن می  عمر طولانی با توجه به قدرت گسیر

ً
گذرد. اصولا

 خدانی كه وجود و بپيچيده
تواند عمر حجت قاى همه مخلوقات به اراده اوست، میاى نيست؛ يعنی

ی عمر برخی را طولانی نموده است. براى كه در امتخود را بسيار طولانی گرداند، چنان ی نی  هاى پيشی 
ت نوح را نهصد و پنجاه سال می  4داندنمونه قرآن رسالت حضی

ی می ت يونس نی   فرمايد: و درباره حضی
 مِنَ 
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ُ
 و اگر او از زمره تسبيح ؛5يَوْمِ يُبْعَث

ً
كنندگان نبود؛ قطعا

 ماند. [ میشوند، در شكم آن ]ماهیتا روزى كه برانگيخته می
بر اساس اين آيه، عمر و حيات انسان تا روز قيامت، امرى ممكن است. از سوى ديگر، دانشمندان 

هاى روخ و روانی و جز اينها دورى  قدند كه اگر انسان از برخی عوامل مانند سوءتغذيه، اضطرابمعت
 تر از عمر معمول خواهد داشت. كند، عمرى بسيار طولانی 

 پذيرفتنی   ت مهدى )عج( از نظر قرآن و علمبنابراين باتوجه به آنچه بيان شد، عمر طولانی حضی 
ً
كاملا

 است. 
ت مه  دى )عج(هنگام ظهور حضی

، فقط خدا به آن عالم است و بس.  ی  اين امر از رازهانی است كه مانند زمان برپانی روز رستاخی 
ت را میتوان ادعاى افرادى كه میبنابراين نمی دانند پذيرفت. البته در روايات، گويند وقت ظهور حضی

ت بيان شده كه به دو دسته نشانهنشانه حتمی تقسيم هاى حتمی هانی كلی براى ظهور حضی و غی 
 شوند. می

 مهدویت و آسیب ها
حیات بخش خود، همیشه در معرض خطرات و آسیب هانی بوده  مساله مهم مهدویت به خاطر اثرات

است. در ادامه، به صورت خلاصه آسیب هانی که پیش از ظهور، مهدویت را تهدید می کنند بیان کرده 
 و پیامدها و راههای مبارزه با آنها را بیان می کنیم: 
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 از مساله انتظار فرج. 1
ی
 برداشت های انحراق
ما فقط دعا برای فرج است و باید از امر به معروف و نهی از منکر، خودداری  برخی فکر می کنند وظیفه

کنیم تا جامعه پر از ظلم و فساد شود، آن گاه امام زمان ظهور کند! این بردشت های غلط، پیامدهای 
، تسلط بیگانگان، ناامیدی، فراگی  

ی
فردی و اجتماعی مانند قانع بودن به وضعیت موجود، عقب ماندگ

ظلم و ستم و... را به دنبال خواهد داشت. منشأ و خاستگاه این نوع برداشت ها را هم می توان در شدن 
 و سیاسی، اینکه غی  از امام هیچ کس نمی تواند 

ر
، انحرافات اخلاق  دینی

ی
ت کاق کوته فکری، عدم بصی 

د و ... خلاصه کرد. برای درمان و مبارزه با این ان  حرافات باید گفت: اصلاح جامعه را بر عهده بگی 
الف( حرکت و انقلاب امام زمان مانند امور دیگر، طبق روال عادی خود سی  خواهد کرد و قرار نیست 

ت به صورت معجزه صورت بپذیرد.   همه کارهای آن حضی
 دارد. 

ی
ت نیاز به زمینه سازی و آمادگ  ب( طبق روایات و دلایل عقلی، قیام آن حضی

 کامل مقدور نباشد اما باید در حد توان در اصلاح آن کوشید. ج( شاید اصلاح جامعه به صورت  
 رائه چهره مهر و قهر از امام عض. افراط و تفریط در ا2

ت  یکی دیگر از انحرافات در مساله مهدویت، افراط و تفریط در بیان قتل و کشتار و مهربانی های حضی
ت را به معنی عدم فی نمهدی در هنگام قیام است. برخی هر گونه مبارزه و مجاهدت را   و مهربانی حضی

 و کوشش برای زمینه سازی ظهور و امید کاذب، بسیاری 
ی

اجرای هر گونه کیفر می دانند. این عدم آمادگ
ی همه امور  از افراد را در انجام وظایف خود سست می کند. منشأ اینگونه انحرافات، معجزه آسا پنداشیر

ت است. و عدم درک عمیق از مهربانی و محبت آن ح  ضی
وری3 ضی  . طرح مباحث غبر

 
ی

ی به مسائلی مانند ازدواج، فرزند، محل زندگ ی به برخی مباحث، هیچ ثمره ای ندارد. مثلا پرداخیر پرداخیر
 مناسنی برای ورود و بروز خرافات 

ت و ... که ما را از مباحث مهم و کاربردی بازداشته و بسیر آن حضی
ست وظیفه دینی و اطاعت از هوای نفس در عوام فرینی در موضوع مهدویت می شود. عدم تشخیص در 

 از خاستگاه های این انحرافات است. 
 . تعجیل4

ی در تحقق امر ظهور است. در روایات، این امر بسیار نکوهش شده یکی  دیگر از آسیب ها، عجله داشیر
، یأس و ناامیدی، شک و تردید و ... از پی ی امدهای این امر است. ناسپاسی، رویکرد به مدعیان دروغی 

، عدم صیی در سخنر ها و مصائب و عدم تسلیم نسبت  ، نی ظرفینر
بوده و منشأ این افکار هم نی طاقنر

 به اراده خداوند می باشد. 
 . توقیت5

ی وقت، یکی دیگر از آسیب های مسأله مهدویت است. چون حکمت الهی بر این است که وقت  تعیی 
د. ایجاد یأس، بدبینی به اصل ظهور و قساوت قلب، از پیامدهای ظهور امام زمان بر بندگان، مخفی بمان

، خیال پردازی و ... است. راه مبارزه  اصلی این آسیب است و منشأ آن هم عجله در امر فرج، عوام فرینی
ی  و درمان این نوع انحراف، طبق روایات، نی مهابا تکذیب کردن کسانی است که برای ظهور، وقت تعیی 

 می کنند. 
 بیق. تط6

د روایت در علائم ظهور، بدون اینکه علم و تخصص در این کار داشته عده ای با خواندن و شنیدن چن
باشند، آنها را به افراد یا حوادنی تطبیق می دهند که این کار، یکی دیگر از آسیب های مهدویت می باشد 

ه اصل ظهور گشته و و به خاطر عدم تحقق تطبیق های مطرح شده، باعث نی اعتقادی افراد نسبت ب
متخصص در  ، دخالت افراد غی 

ی
مردم در اصل ظهور و روایات به شک و تردید می افتند. توهم زدگ

ی عکس العمل مناسب در  حتمی ظهور و نداشیر ی علائم حتمی و غی  مطالب کاملا تخصض، عدم تبیی 
 مقابل مدعیان، از خاستگاه های اصلی این انحراف است. 
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ی مفهوم غیبت. افراط و تفریط در 7  تبیير
اء( پنداشته و هر گونه  برخی غیبت را به عدم حضور معنی کرده و آن را در دوردست ها )جزیره خضی
ی غیبت و حضور قائل نشده و   بی 

ت را نفی می کنند و برخی دیگر هم هیچ تفاونر دیداری با آن حضی
ت در هر امری دخالت نماید. طبق روایات، هر دو د یدگاه، راه خطا را پیموده اند انتظار دارند که حضی

س می پندارند و چه آنها که غیبت و حضور را یکی می  ء ذهنی و دور از دسیر چه آنها که امام را یک سیر
 دانند. 

 . ملاقات گرای  8
 هستند که نی دلیل و یا به ساده ترین اتفاق، ادعای 

یکی دیگر از آسیبهای مساله مهدویت، مدعیانی
 وظایف ملاقات می کنند یا کسانی 

ر
ت می پندارند و از باق  که تمام وظایف خویش را رسیدن به دیدار حضی

ی و دور  غافل می شوند. یأس و ناامیدی در اثر عدم توفیق دیدار، رویکرد به شیادان و مدعیان دروغی 
 ماندن از وظایف اصلی، از پیامدهای منفی این آسیب است. 

ی مهدویت و نیابت9  . مدعیان دروغير
ی نسبنر به آنان داده اند؛ که در هر عضی ، عده ای به دروغ، ادعای مهدویت نموده یا دیگران چنی 

گمراهی مردم، دوری از مسی  اهل بیت، به بازی گرفته شدن دین و بروز اختلافات دینی و فرقه ای از 
ل پیامدهای منفی این آسیب است. خاستگاه این نوع تفکرات هم نفسانیان و ضعف ایمان، توهم و خیا

پردازی، خواسته های مادی و دنیوی، جهل و ناآگاهی، عدم برخورد به موقع علما و اندیشمندان، 
 مشکلات سیاسی و ... می باشد. 
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 فقیهولايت ششم. وضوع م

 
ورت تشكيل حكومت در عض غيبت  ضی

ورت   اجتماعی انسان، يك نياز و صی
ی

ی در زندگ انسان عاقل، موجودى اجتماعی است. وجود حكومت نی 
فته و منظمی را شمار میى و طبيعی و عقلی بهفطر  ی بس كه هيچ جامعه پيسرر آيد. در اهميت آن همی 
توان يافت كه داراى حكومت نباشد. حكومت از اركان يك جامعه است و حنر قبايل بدوى تحت نمی

ی به نوعی داراى حكومت بودند. هدايت بزرگ قبيله سرپرسنر می  شدند و آنها نی 
 دين اسلام

ً
كه دين خاتم است و براى تمام نيازهاى اساسی انسان دستور و برنامه دارد، براى   طبعا

ی داراى برنامه است. اسلام دلايلی ورت تشكيل بر  تشكيل حكومت نی  حكومت دارد، كه  لزوم و صی
 پردازيم: اختصار به آنها میبه
نگ حكومت اسلامی تشكيل داد در با ورود به مدينه نی  -كه الگوى همه مسلمانان است  -. پيامیی اسلام1

ها و براى حفظ كشور اسلامی سپاهی را بنيان نهاد، فرمان جنگ و صلح صادر كرد، با برخی از گروه
 قضانی اسلام را اجرا نمود و براى مناطق معاهده بست، برنامه

ی هاى اجتماعی و اقتصادى تنظيم و قوانی 
ی كرد.   تعيی 

 ديگر حاكمانی
ی د2 ستورات و تعاليم اسلامی است كه در ادامه به برخی از اين تعاليم اشاره . تشكيل حكومت در میر
 كنيم: می

پذير نيست: اسلام دين وحدت است. خداوند از مسلمانان يك. وحدت مسلمانان بدون حكومت امكان
وى كنند و به ريسمان الهی چنگ زنند و پراكنده نشوند. براى اينكه همه مردم از می خواهد از قرآن پی 
وى كنند، نی ق شك بايد حكومنر تشكيل شود كه احكام قرآن در تمام نظام آن جريان يابد؛ از اين رآن پی 

رود و درنتيجه مسلمانان پراكنده بخش است، هر گروهی به راهی میرو بدون حكومت كه عامل وحدت
 گردند كه اين مورد نهی قرآن است. می

ی اسلام مستلزم تشكيل حكومت ی اسلام براى ابعاد و نظام دو. اجراى قوانی  هاى اجتماعی، است: قوانی 
 كه نی 

، قضانی و ... وضع شده است؛ قوانينی
ی

گمان عمل به آنها بدون تشكيل سياسی، اقتصادى، فرهنکی
 اسلام از مسلمانان میحكومت، امكان

ً
خواهد در جامعه، عدالت را در ابعاد مختلف پذير نيست. مثلا

و با ظلم مبارزه كنند و احكام قضانی اسلام را اجرا نمايند و در حد توان به  سرلوحه كار خود قرار دهند 
دازند.  وهاى مسلح بیی  نی 

ی
 آمادگ

ی اسلامی، محدود به زمان پيامیی و امامان معصوم  ورت اجراى احكام و قوانی  یعنی همان بديهی است صی
 است. سال  250حدود 

ر
ورت تا ابد باق بعد از امامان، هیچ حکومنر اگر بگوییم نيست، بلكه اين صی

 از احکام اسلامی را تعطیل کنیم و هرج و مرج را بپذیریم. 
ی

هاى بنابراين حكمتنیاز نیست باید بخش بزرگ
ت ولی ی رو بايد تشكيل حكومت اسلامی در زمان غيبت حضی ی سارى است و از همی  عض )عج( نی 

 خاتميت دين اسلام ناسازگار است.  شك عدم اجراى احكام اسلامی با حكومت را بنيان نهاد. نی 
 فقيهمعناى ولايت

 فقيه مركب از دو واژه ولايت و فقيه است كه براى روشنی آن بايد اين دو واژه را توضيح داد: ولايت
ی است. امّا در زبان عرنی « ولايت» در زبان فارسی به معناى حكومت كردن، تضف كردن و دست يافیر

 ديگر، نی « ولی»اى است كه از كلمه واژه
ی ى است درنی چی  ی آنكه برگرفته شده و به معناى آمدن چی 

ی فاصله ، نزديکی آن دو به يكديگر است. از همی  ی ترتنی رو، اين واژه با اى ميان آن دو باشد. لازمه چنی 
ى شكل ، تضف در امور و رهیی وى، سرپرسنر ، نضت و يارى، متابعت، پی  هاى مختلف به معانی دوسنر

ك همه آنها همان قرب و پيوند معنوى است. به كار رف  ته كه وجه مشیر
فقيه به معناى سرپرسنر و حاكميت است. اين واژه در قرآن و اما ولايت در اصطلاح و در بحث ولايت

ی به معناى سرپرسنر آمده است:   روايات نی 
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دارند و اند؛ همان كسانی كه نماز برپا میولّی شما، تنها خدا و پيامیی اوست و كسانی كه ايمان آورده(: 55
 دهند. در حال ركوع زكات می

 فرمايد: در رواينر می )ع(. امام علی 3
 الولاية اربة

ی
 الخلافة رغبة و لا ق

ی
 ما كانت لی ق

َ
لافت رغبنر نبود و نه به به خدا! كه مرا نه به خ ؛1و اللّ

 !  حكومت حاجنر
 فقيه به معناى سرپرسنر و حاكميت است. بنابراين ولايت در باب ولايت

به احكام  در لغت به معناى عالم و متخصص در فقه است و يا به تعبی  ديگر كسی كه آگاه« فقيه»اما 
 حلال و حرام دين اسلام است. 

ی به معناى فقيه در بحث ولايت ی اسلام، عادل، مجتهد جامعفقيه نی  ايطی است كه آگاه به قوانی  السرر
ى جامعه اسلامی است  . 2باتقوا و كاردان، مدير و توانا در امر رهیی

ايطی است كه در زمان غيبت در فقيه به معناى حاكميت و زمامدارى مجتهد جامعاز اين رو، ولايت السرر
ی اسلامی، ادامه  صوم عليهم السلام باشد. دهنده راه امامان مععمل به قوانی 

 فقيهپيشينه تاريحیی ولايت
 فقها مطرح كرده باشند، بلكه از يك سو ولايت

ً
ا فقيه در عض غيبت مسئله نوظهورى نيست كه اخی 

و امامان معصوم عليهم السلام ريشه دارد؛ بدين بيان كه در اين احاديث، از  )ص(در احاديث پيامیی 
ت  فقها و مجتهدان به عنوان نواب عام امام معصوم ياد شده است. از سوى ديگر، پس از غيبت حضی

 چون شيخ طوسی، ابنولی
ی

ی فقيهان و مجتهدان بزرگ محقق كرگ،  ،علامه حلی ،ادريسعض )عج( نی 
، شيخ مرتضی انصارى و صاحب جواهر به اين موضوع تصري    ح كرده

ر
 اند. ملااحمد نراق

 نظريه امام
ً
فقيه فقيه را جامه عمل پوشاند و حكومنر بر اساس ولايتولايتخمينی در روزگار ما عملا

ى می  فرمايد: بنيان نهاد. ايشان در تعبی 
ی تازهموضوع ولايت اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده فقيه، چی 

 ندارد و ما فقط موضوع را بيشیر مورد 
ی

بررسی قرار داديم و شعب  است ... در هر حال، اين مسئله تازگ
س آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن تر گردد، ... والا مطلب همان است حكومت را ذكر كرده و در دسیر

 . 3اندكه بسيارى از فقيهان فهميده
 
ی

ی ايشان در باب ويژگ كسی است    فقيه، ولايتفقيه و اختيارات او معتقد است ولايتهاى ولیهمچنی 
 را دارد كه پيامیی و امامان معصوم در اداره كه عادل و عالم به ق

ی اسلام است و همان اختيارانر وانی 
 
ً
حكومت داشتند؛ يعنی فقيه هنگامی كه حكومنر تشكيل داد و خواست حدود اسلامی را اجرا كند و مثلا

ی عليهم السلام می د، كيفيت و كميت آن با آنچه معصومی   مثلا  كردند، تفاونر ندارد. خمس و زكات بگی 
اگر علی )ع( صد ضربه شلاق بر زناکار می زد، ولی فقیه هم باید صد ضربه بزند. حکم اسلام مهم است. 

ی ندارد.  البته نبايد پنداشت كه مقام فقها و پيامیی و امامان معصوم يکی  درجه مجری، در حکم تاثی 
آنها. حكومت  اى است يكسان بر دوشبلكه حكومت وظيفه یا اینکه ولی فقیه، معصوم است است،

فقيه در محدوده قانون اسلام است و نبايد از آن سرپيحیی كرد؛ زيرا حكومت اسلام، حكومت قانون 
 الهی است. 

 

                                                           
 . 205البلاغه، خطبه نهج 1
، فرهنگ فارسی؛ ابن 2 ی  فارس، معجم مقاييس اللغه. محمدمعی 
، ولايتامام 3  . 113فقيه، ص خمينی
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 فقيهاهداف و وظايف حكومت ولى
الامر قرار داده و مردم را به در پاسخ به اين سؤال كه چرا خداى حكيم، اولی 1در رواينر  )ع(رضا امام

است، از زواياى گوناگون به دلايل وجود حاكم در جامعه اسلامی اشاره نموده كه  اطاعت آنان امر كرده
 گوييم: اختصار برخی از آنها را باز میبه
ی . حاكم و مجرى عهده1 ی الهی است. خداوند براى نگاهدارى مردم در محدوده قوانی  دار اجراى قوانی 

ى از تجاوز به حقوق ديگران بايد شخص امينی را  ی بر مردم بگمارد تا عهدهو جلوگی  دار اجراى قوانی 
 باشد. 

ت می2  اجتماعی نيازمند حاكم و مجرى است. حضی
ی

فرمايد: ما هيچ ملت و جمعينر را . تداوم زندگ
 اجتماعی خود ادامه دهد. نمی

ی
 يابيم كه بدون سرپرست و زمامدار بتواند به زندگ

 دارد 3
ی

ى او مردم بتوانند با دشمنان . حيات و موجوديت ملت، به حاكم و مجرى بستکی تا در پرتو رهیی
بجنگند؛ اموال عمومی را عادلانه تقسيم كنند؛ عبادات اجتماعی چون نمازجمعه و جماعت را برپا دارند 

 و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه نمايند. 
ی نكند، دين . اگر خداوند اولی4 ی میالامر را در جامعه تعيی  كند الهی تغيی  می ها و احكامرود و سنتاز بی 

 كند. اى ديگر براى مردم جلوه میگونهشوند و دين بهگذاران زياد میو بدعت
ی لازم است، در عض پيامیی بنابراين در هر جامعه و امامان معصوم  )ص(اى علاوه بر قانون مجرى نی 

ی الهی خود آنان بودند، ولی در  زمان غيبت، وظيفه اجراى احكام الهی بر  عليهم السلام مجرى قوانی 
 فقيه است. عهده ولی

لی )که مثلا در مسی  خیابان قرار گرفته ی ی ا ولی فقیه می تواند بنا به مصالح جامعه اسلامی، مسجد یا میی
ار را تخریب  از آن سوء استفاده های خاض می شود( تخریب نماید همانگونه که پیامیی )ص(، مسجد صی

 یه می تواند برخی عبادات مثل حج را بنا به مصلحت، موقتا تعطیل نماید. نمود. ولی فق
 
ی

 فقيههاى ولىويژگ
 بر عهده گرفته است. فقيه كسی است كه در عض غيبت، زمامدارى جامعه اسلامی را ولی
 شك كسی كه مسئولينر را مینی 

ی
ی برخوردار باشد. از پذيرد، بايد از ويژگ هاى متناسب با آن مسئوليت نی 

 
ی

ى جامعه اسلامی اهميت بسيارى دارد، اسلام ويژگ هانی را براى حاكم اسلامی لازم شمرده آنجا كه رهیی
 نظر قرار دهند: دآنها را م و بر امت واجب كرده است كه به هنگام انتخاب حاكم،

 . آگاهى از قانون اسلام1
 حاكم اسلامی كه اجراكننده اين قانون 

ً
از آنجا كه حكومت اسلامی، حكومت قانون الهی است، طبعا

است، بايد به آن آگاهی داشته باشد. البته آگاهی از قانون براى همه متصديان و مجريان حكومت 
ی گمان كسی كه در رأس حكومت است، می مراتنی دارد. نی اسلامی لازم است، ولی اين آگاهی بايد از قوانی 
ى داشته باشد.   الهی آگاهی بيشیر

 . ايمان و اسلام2
 شك كسی كه به تعاليم قرآن ايمانحاكم اسلامی بايد به تعاليم قرآن و سنت پيامیی ايمان داشته باشد. نی 

ی مسلم است هر ملنر كه تواند آن را با تمام وجو قلنی ندارد، هرگز نمی د به كار بندد. از نظر عقل نی 
ی و عقيده، باور داشته باشد.   كند، حاكم آنان بايد به آن آيی 

ی
ی و عقيده خاض زندگ   بخواهد بر اساس آيی 

3 
ی
 . كاردای

حاكم اسلامی بايد توانانی مديريت جامعه اسلامی را دارا باشد تا بر مشكلات داخلی و خارخی فايق آيد. 
ی بر اين امر گواهی میاف  دهد. زون بر آيات قرآن و روايات، عقل نی 

ی اشاره می )ص(پيامیی اسلام   چنی 
ی

 نمايد: بر اهميت اين ويژگ

                                                           
 . 60، ص 6، بحارالانوار، ج محمدباقر مجلسی 1
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 امامت را دارد كه داراى سه خصلت باشد: 
ی

. تقوانی كه او را از نافرمانی خدا 1فردى لياقت و شايستکی

ل ك2باز دارد؛  اى گونه. نيك حكومت كردن بر زيردستان، به3ند؛ . بردبارى و حلمی كه غضبش را كنیر
 . 1كه براى آنان همانند پدرى مهربان باشد

 در امر حكومت و حلم و 
ی

حسن ولايت و يا نيك حكومت كردن، عنوانی است از كاردانی و شايستکی
ی يکی ديگر از عناص كاردانی در امر حكومت است، زيرا اگر حاكم اس ل غضب نی  لامی بردبارى براى كنیر

ی و تندخو باشد، پيوندش با مردم گسسته می ی شخض صلاحيت لازم براى شود و نی خشمگی  شك چنی 
 تدبی  جامعه را نخواهد داشت. 

، بينش سياسی حاكم اسلامی است؛ بدين بيان كه او بايد از جريان
ی

هاى ديگر عنض كاردانی و شايستکی
در  )ع(صادق ها را خننی كند. امامبتواند توطئه سياسی، اقتصادى و اجتماعی روزگار خود آگاه باشد تا 

كسی كه به اوضاع زمان خويش آگاه باشد، مورد هجوم امور ناگهانی و   فرمايد: باره میضمن حدينی دراين
 . 2شودبينی نشده واقع نمیپيش
 . عدالت4

ى را در جايگاه و موضع خود قرار دادن ی اعات كردن. صفت و حقوق همه افراد را مر  عدالت يعنی هر چی 
 داند. هدف رسالت خود را اجراى آن می)ص( چنان اهميت دارد كه پيامیی اسلام عدالت آن

د؛ اگر هدف قرآن و روايات و عقل گواهی می ى جامعه را به افراد ظالم سیی دهند كه نبايد امر رهیی
اى ندارد، الت بهرهكند و از عدحكومت اسلامی اجراى عدالت است، فردى كه به خود و جامعه ظلم می

ى تواند عدالت را در جامعه محقق سازد؟ بنابراين حاكمی كه عدالتچگونه می  رهیی
ی

گر نيست، شايستکی
 امت اسلامی را ندارد. 

 و آلوده نبودن به خصلت5
 
 به فضايل اخلاق

ی
 هاى ناپسند. آراستگ

 برخوردار باشد، آنها را د
ر
ی تروي    ج میاگر حاكم اسلامی از كمالات و فضايل اخلاق حاكم  نمايد؛ ر جامعه نی 

ا باشد. علی  ی میی هر كه خود را امام و پيشواى  فرمايد: در رواينر می )ع(اسلامی بايد از صفات ناپسند نی 
دازد كه پيش از آنكه به گفتار تأديب نمايد، به رفتار و  مردم سازد، بايد بيش از ديگران به تعليم خود بیی

 . 3كردار ادب نمايد
 فقيهيت ولىادله ولا 

 شود. فقيه به دو دسته عقلی و نقلی تقسيم میدلايل اثبات ولايت
 دليل عقلى

 را در نظر می
ی

ند: خردمندان هنگامی كه بخواهند مسئوليت مهمی را به كسی واگذار كنند، چند ويژگ  گی 
 انجام آن؛1

ی
 . آگاهی فرد به آن مسئوليت و چگونکی

ی مسئ2 ؛. توانانی او بر انجام چنی   ولينر
 كه در كارش خيانت نكند. اىگونهدارى وى در انجام آن مسئوليت به. امانت3

د كه می  و تعليم و تربيت حال جامعه اسلامی را در نظر بگی 
ر
ی اسلامی، عدالت، فضايل اخلاق خواهد قوانی 

ی حاكمی، اين امور را م حقق سازد. اسلامی را در آن جامعه حكمفرما سازد و در نی آن است كه با تعيی 
 عقل حكم می

ً
، كاردان در امر مديريت، عادل و طبعا ی حاكمی بايد آگاه به مسائل دينی كند كه چنی 

 باشد. نی 
ر
ی شخض فقيهان و مجتهدان جامعبرخوردار از كمالات اخلاق ايط گمان مصداق چنی  السرر

 هستند. 
 فرمايد: باره میخمينی قدس سره در اينامام

                                                           
، ج  1 ، اصول كاقی  407، ص 1محمد بن يعقوب كلينی
 . 27همان، ص  2
 . 73البلاغه، حكمت نهج 3
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شود و چندان به برهان احتياج ندارد؛ است كه تصور آنها موجب تصديق می ولايت فقيه از موضوعانر 
  -به اين معنی كه هر كس عقايد و احكام اسلام را

ً
فقيه برسد دريافته باشد، چون به ولايت -حنر اجمالا

ورى و بديهی خواهد شناختو آن را به تصور درآورد، نی   . 1درنگ تصديق خواهد كرد و آن را صی
فت نیاز به یک رهیی دارد. حال اگر عدالت، عدم هر جامعه ا ی از هرج و مرج و برای پیسرر ی برای جلوگی 

 به گناه و شجاعت و اسلام شناسی را هم داشته باشد، کاملا مطلوب خواهد بود. اکنون به 
ی

آلودگ
سی نداریم بنابراین نزدیک ترین حالت به آن را انتخاب  می کنیم. صورت مستقیم به پیامیی و امامان دسیر

ی یک رهیی و فرمانده قوی برای یک کشور است؟!   چه کسی در دنیا مخالف داشیر
 دلايل نقلى

 فقيه از اين قرار است: برخی از دلايل نقلی اثبات ولايت
ت  2كند، توقيع. يکی از روايانر كه ولايت فقيه و نيابت او در امر حكومت را اثبات می1 شريف حضی

 نويسد: نامه محمدبن عثمان است. ايشان می عض )عج( در پاسخ بهولی
 امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رُواة حديثِنا فان

َ
در  ؛3علهيم هم حجنر عليكم و انا حجة اللّ

آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شما هستند میرويدادها و حوادنی كه پيش
 و من حجت خدا بر آنانم. 

 كرده  )ع(ين روايت، كسانی را كه راوى احاديث امامان و آگاه به احكام خدا هستند، نايبان امام ا
ی
معرق

ی حكم امام زمان )عج( دانسته است. اما منظور از حجت در اين روايت آن و حكم و داورى آنان را نی 
ی از طرف زمان )عج( مرجع تمام كارهاى مردم است، راويان يعگونه كه اماماست كه همان نی فقيهان نی 

دث از جمله حوا -هنگام حوادث و پيشامدهاى روزگاراند تا در زمان غيبت بهايشان حجت بر مردم
اند. از اين رو اگر ه آنان مراجعه كنند. به بيان ديگر، آنان مرجع تمام كارهاى مردمب -اجتماعی و سياسی

آنها را مؤاخذه خواهد كرد كه چرا با وجود مردم با وجود حجت به فرد ديگرى مراجعه كنند، خداوند 
 شتافتيد.  -ه حجت من نيستندك  -آنان به سوى حكام جور و ظالم

عی نیست بلکه مسائل و حوادث جدید و تازه است در زمانی که  منظور از حوادث واقعه، احکام سرر
ی منظور از راویان حدیث، صف راوی بودن نیست.  ی نمی رسد. همچنی  چه بسا  دستمان به معصومی 

راویان حدینی که فقط راوی اند و قدرت تجزیه و تحلیل و فهم آنها نسبت به احادیث و اسلام، ضعیف 
 است. بنابراین منظور، افراد اسلام شناس و مسلط بر احادیث و دین است. 

ی در رواينر از پيامیی اسلام نقل می2 المؤمنی   كند: . امی 
 
َ
 و من خلفائك؟ قال:  : اللهم ارحم خلفان  )ص(قال رسول اللّ

َ
الذين  )ثلاث مراتٍ( قيل: يا رسول اللّ

مونها الناسُ من بعدى
ِّ
نر فيعل

ا
 حدينی و سُن

َ
فرمود: خدايا!  )ص(خدا رسول ؛4يأتون مِن بعدى، يروون

جانشينان مرا رحمت كن ]و اين سخن را سه بار تكرار فرمود[. پرسيده شد: اى پيامیی خدا! جانشينانت 
كنند و آن را پس از آيند؛ حديث و سنت مرا نقل میتند؟ فرمود: كسانی كه بعد از من میچه كسانی هس
 آموزند. من به مردم می

خواهد رحمتش را شامل حال جانشينان او كند. حال بايد پرسيد پيامیی پيامیی در اين روايت از خداوند می
ی آنها را بر عهده گی   ترين ند تا مشمول رحمت خدا گردند؟ مهمچه وظايفی داشت كه بايد جانشينان او نی 

ی بود:   وظايف پيامیی سه چی 
 تبليغ و بيان احكام الهی؛

 قضاوت و حل و فصل اختلافات مردم؛
                                                           

، ولايت فقيه، ص امام 1  . 3خمينی
كه يکی از   -ويژه امام زمانهاى معصومان عليهم السلام بهتوقيع در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است. نامه 2

 هاى تاري    خ و حديث به توقيعات مشهور است. در كتاب -چهارگانه آنها را ابلاغ كردهنواب
 . 9، ح 11، باب 18محمدبن حسن حر عاملی، وسايل الشيعه، ج  3
 5همان، ص  4
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ى و تصدى حكومت.   رهیی
از آنجا كه تعبی  خليفه و جانشينی در معناى عام به كار رفته است، تمام اين وظايف به جانشينان او 

ى،  ده شده و به تعبی   جانشينی در تمام شئون نبوت است. سیی
اند كه در روايات و سنت كننده نيست، بلكه منظور كسانی مراد از راوى در اين روايت، صِف روايت

ه هستند؛ چراكه ممكن است روايانر به
ّ
ی روى، پيامیی متفق ناروا به پيامیی نسبت داده شود. از همی 

می، حديث صحيح را از ناصحيح بازشناسد. از سونی كننده بايد بتواند بر اساس معيارهاى علروايت
ی لازمه آن تشخيص اس ی در تعارض باشد، از اين رو آشنانی با قرآن نی  ت. ديگر، آن روايات نبايد با قرآن نی 

 بنابراين مقصود از راوى در اين حديث، فقيهان و مجتهدان آگاه و تواناست. 
ی . امام3  فرمايد: در رواينر می )ع(حسی 

جريان كارها و احكام الهی  ؛1الامور و الاحكام علی أيدى العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامهمجارى 
ی حلال و حرام خداوند می  باشند. به دست علماى دين است كه امی 

 
ی در این باره وجود دارند از جمله: مقبوله  عمر بن حنظله، امام صادق )ع( به روایات متعدد دیگری نی 

 کرده اند و... روایت ابوخ
ی
 دیجه، روایانر که فقها را دژهای اسلام معرق

 ولایت مطلقه فقیه
 ولایت مطلقه فقیه به این معناست که: 

 وظایف و اختیارات یکسان با معصوم دارد.  -
ی ایجاد شده و  -  های قانونی را دارد. مثل اینکه در چهارراهی ترافیک سنگی 

ی
قدرت حل پیچیدگ
می گوید چراغ قرمز را رها کنید و به فرمان من توجه کنید و با مدیریت خود،  پلیس برای لحظانر 

 ترافیک را برطرف و روان می کند. 
 ولایت او، اطلاق مکانی دارد: یعنی محدودیت جغرافیانی ندارد.  -
 نی نیاز از ولایت -

 ولایت او اطلاق زمانی دارد: یعنی همیشه به ولی فقیه نیاز داریم و هیچ زمانی
 نخواهیم بود. فقیه 

، اقتصادی  -
ی

ولایت او اطلاق موضوعی دارد: یعنی در تمامی موضوعات عمومی سیاسی، فرهنکی
 و... می تواند دخالت کند و جانی نیست که نتواند دخالت کند. 

ولی فقیه در امور خصوض افراد، حق دخالت ندارد مگر اینکه با مصلحت اجتماعی، تزاحم  -
صورنر که هیچ مصلحنر وجود نداشته باشد حق طلاق دادن  داشته باشد. مثلا ولی فقیه در 

 همسر یک فرد یا فروش اموال وی را ندارد. 
ولایت مطلقه به معنای دیکتاتوری نیست. به محض خروج از عدالت، ولایت ولی فقیه، ساقط می 

 شود. 

                                                           
، تحف العقول، ص حسن 1  . 237بن شعبه حرانی


